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 سخنی با خواننده

همان گونه که ساختار هر امری بر بنیان درست آن مبتنی استت و اگتر کته    

ختوبی بته پتیش    ريشه و بنیان آن خوب گذاشته گردد بقیته متوارد نیته بته     

خواهد رفت و اگر که بنیان لغهان و يا اينکه فتار  از ايتده هتای ستاختارمند     

حال در مبحث آموزش که نه تنهتا   اند.شکباشد کل ساختار را به نابودی می 

يک بنیان راستین در هر اجتماعی می باشتد بلکته بته گونته ستاختارمند در      

معه را می تواند به سمت عوامل ديگری نیه دخیل و تأثیرگذار است و کل جا

د. آموزش خود گويای ا اينکه به نابودی و ويرانی رهسپار باشي رشد و تعالی و

ريهی انسان در يک اجتماع بواسطه آن پیمبحثی است که فرهنگ و اعتلای 

خواهد گرديد و اگر در اين بنیان آموزشی که برای اجتماع و يا يتک کتارکرد   

و در نتیجه در ماحصل آن، رشد و تعالی را  انسان سازی برای جامعه ای بهتر

مدنظر دارد خللتی وارد گتردد کتل سیستتت اجتمتاعی و انستانی و روانتی و        

از اساستی تترين   توجه به ايتن امتر مهتت     اخلاقی اجتماع را به هت می ريهد.

عوامل انسان ستازی و اجتمتاع محتوری و تعتالی مستیر پیشترفت فتردی و        

در يک اجتماع به گونه فردی اگر رشد يابد فرد  گروهی در اجتماع می باشد.

در نتايج امر به حال اجتماع می تواند سود رساند و هر چه فرد بیشتر  رشتد  

حتال اگتر رشتد بته گونته ای       يابد خدمات او نیه به جامعه بیشتر می گردد.

گروهی و جمعی باشد آن نیه در کارکرد خود باعث اعتلای گروه و به تبعیت 

ايتن امتر در    اع از فوايد و ثمرات آن بهره منتد متی گتردد.   از آن  تمام اجتم

اجتماع در مقايسه با اعمال ديگر مسیر رشد و جهت و شدت و کیفیت آن را 
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توان بررسی نمود و حال در بررسی آن می توان گذشتته و حتال و نقشته    می

در اين نقشته راه کته توستم آمتوزش بته پتیش        راه آينده را پی ريهی نمود.

از تجارب پیشین بترای بهتتر گشتتن وضتعیت موجتود و آمتاده       خواهد رفت 

آينده ای حاصل از آموزش درست متی  نمودن بستر برای کارکرد عالی تر در

توان بهره جست. در خود آموزش نیه می توان تقسیت بندی هايی را ارائه داد 

که اگر درست بدان بنگريت در هر مقطعتی نیتاز و خواستت هتا واراده هتايی      

نشو و نما می نمايد که هر کدام از مراحل زندگی را در يک آموزش شروع به 

خاص می توان قرار داد کته ايتن را بتا کمتک علتت روانشناستی و زيستتی و        

گشتن است.اما در مبحث آموزش کنترل عامل ژنتیک به خوبی قابل تفکیک 

مهمتری است که در آن اگر که از بالای سیستت باشد و به انستان بته ديتده    

بنگرد بايد منافع از قبل تعیین گشته روح زمانه بر اجتمتاع ختود، را بته     ابهار

انجام رسانند. انسان به مثابه يک موجود مستقل که بايد به رشد اعلای ختود  

گتردد  متی دست يابد؛ فراموش می گردد و انسان به مثابه موجودی نگريسته 

ر اجتمتاع،  که بايد در حکت چرخ دنده هايی از ماشینی باشد کته حاکمتان بت   

آموزش را مطابق تمنیتات و خواستته   وظايف، جهت، شدت، کیفیت و کمیت

  اين انسان، بر دوش، ی در اين وظیفه های جمعی از حاکمان به اتمام رساند.

گتردد کته   متی از خواسته ها می خودش فنا و فدای سیست  فار  از استقلال،

آن تمنیتات  کنترل در آن در دستان کسان ديگتری استت کته اگتر مطتابق      

حرکت و رفتار و عمل و انديشه نمايد او مورد پذيرش است و اگر کته ختار    

از چارچوب و در راستای استقلال انسانی و ريشه و بنیان خود را در رستیدن  

به تمنیات و ظرفیت و خواسته های فردی خويش در راه تعالی خود بنا نهتد  
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گتردد و  متی عته طترد   جاماو نه تنها هیچ جايگاهی نخواهد داشت بلکته او از  

اينکه او به کتل از جامعته جتدا و در درون     نخواهد داشت حال درگاه بیرونی

يد و نمامیکه اين را در خود زيستن به مشکلات عديده ای گرفتار  خود بهيد

د که اين دو راه هت بسی مشتکلاتی استت کته    يا اينکه او جامعه را ترک گوي

ت خود را بر مبنای ارزشی به ظرفیتت  چاره کار نیست. حال جامعه بايد تصمی

ها و خواستته هتا و تمنیتات همگتان گیترد و همگتان را در راه اعتتلای آن        

ظرفیت ها تا رسیدن به شکوفايی کامل با يتک سیستتت آموزشتی درستت و     

کارا کمک کار باشد نه اينکه تلاش و کوشش در راه کنترل و هتدايت گیترد.   

باعث دوری او از ظرفیت های درونی هدايت و جهت دادن به يادگیرنده خود 

بلکته در اکثتر     و بیرونی خود می گردد که نه تنها کمکی بته او نمتی باشتد   

موارد او را در فضايی محصور در خواسته هايی گرفتار می گرداند که فرصتت  

ساختن خود و آينده ای که در آن ختود حتاکت بتر ختودش باشتد را از فترد       

ناطق و صتاح  عقتل بتر آزادی عمتل و     خواهد گرفت. حرمت و شأن انسان 

رفتار و کردار و افکار با کارکرد مثبت بترای ارجتاع و بهتره بتردن همگتان از      

فوايد چنین سیستمی می باشد. حال در اين سیستت اگتر کستانی در جهتت    

شکوفايی گام نگذارند و در جهت سوءاستفاده برآيند که قطعا  چنتین اتفتاقی   

راستای اعمال خود به سود و زيتان اعمتال و    احتمال آن خواهد رفت آنان در

يابند. نکته پايانی اينکه آموزش بنیتان اجتمتاع را بتر    می افکار خويش دست 

ستون هايی محکت می گتذارد کته در ايتن ستتون هتا متی تتوان اعتمتاد و         

اطمینان و عهت نفس و اراده و اختیار عمل در جهت شکوفايی را متی تتوان   

ه اصتول اخلاقتی و انستانی جامعته ای در شتأن      مشاهده نمود که با توجه بت 
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همگان و اجتماعی با کارکردی همگانی که به همگتان بته يتک انتدازه ستود      

سهیت دانند و هتر کستی در آن ختويش را    رساند و همگان در آن خويش را 

صاح  و مسئول ببیند و اگر که خطايی در آن مشاهده می نمايتد بته ستود    

رای ياری رسانی و کمک رسانی و رفتع  همان حس همگانی خود را مسئول ب

ختود را داختل    ديشه نمايتد. جامعته ای کته در آن همته    مشکل حرکت و ان

گردانند و در آن آينده و آرمان های خويش را دست يافتنی بدانند صترفا  بتا   

آموزشی مستقلانه و سیستتمی آموزشتی حتاکی از مکتت  علمتی محتور در       

ت و بدان می توان به ماننتد آينته  سراستای اعتلای همگان قابل دست يابی ا

ای نگريست و هرکسی خواسته ها و تمنیات و آرزوها و گذشته و حتال آن را  

مشاهده نمايد و احترام به تفاوت ها چنان ريشه دواند که ارزش هر کسی بته  

خود او باشد و جايگاه بهتر و برتر برای عده ای دلیل طترد و تترک عتده ای    

سیستت آموزشی در جهت اصول انسانی و اخلاقی ديگر نگردد. امید است که 

 در انسان سازی و اجتماع پروری و شکوفايی برای همگان باشد .

 ص –ا 

Afshinsafarnia@Hotmail.com         



 

 

 

 

 1فصل

 موزش و پرورشآ

 

آن  ارتباط آن با بهتره بترداری از   جامعه ای در پی فراگرفتن علوم و بنیان هر

 بیشتر ازبرای همگان در يک جامعته کته ختود را در    آسايش رفاه وو به سود 

اين جامعه به کاربرد عقول  در است. قال  يک تعريفی حاوی معانی می يابد،

يا انجتام امتورات در راستتای کست  فترائ        مباحث علمی و ارتباطات و در

يتا حرکتات آنتی     هیجانتات خودستاخته و   علمی و تربیتتی مطتابق ارايته و   

که بايد آن را جستار علمی  خويش دارد ی نهفته درگونه خیرخواه دستوری،

 مباحتث عقلتی و   در .و عقلی نمتود و خیرختواهی واقعتی را آشتکار ستاخت     

ستتون هتای جامعته بتا      ساختن بنیتان و  خردورزی گونه ای چاره انديشی و

تنتديس و   بترای نقتش و   تعتاريف مشتتمل بترآن از    عقلی و -مباحث علمی 

در پتتی ريتتهی  ...اقتصتتادی و عی واجتمتتا فتتردی و هويتتت هتتای شخصتتی و

اين ساختار هرکسی خويش  که در ساختاری از نوع انديشه ورزی می باشیت؛

 نقتش هتای ختويش،    همگان درکت وکاست انجام وظتايف و  را دخیل بداند و

اين ساختار بنیتان از فترامین نمتی باشتد بلکته       در مسئولیت را پذيرا گردند.
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بتا  علوم عقلتی اخلاقتی استت کته      ن درريشه آاست که  1اخلاقیاتی بنیان از

يتا  يتا چیتهی،    يا کست  اجتازه ازکستی و    هیجانات و تصمیمات لحظه ای و

، اين ستاختار  بلکه در از پیگیری امری سخن رانده نمی گردد؛بواسطه دلیلی 

علوم اخلاقی و عقلی خود را بسان يک وجدان گروهی نمايان می ستازد کته   

ز دستگاهی می يابد که اگتر او فعلتش   هرکسی خود را نگهدارنده يک بخش ا

 اتموجبت  د کل دستگاه مختتل خواهتد گرديتد و   به انجام نرسانرا به درستی 

کنتار   فساد اخلاقی همه گیری خواهد گرديد که راه نجتات همگتی،   تباهی و

 زدن شخصی می باشد که وظايف خويش را به درستی به انجام نمی رساند و

برای بهتتر نمتودن انجتام وظتايف      و ردديا اينکه شخص مسئولیت را پذيرا گ

نکته مهت اين است که آموزش علوم بواستطه نیازهتايی    تلاش نمايد.خويش 

مبحتتث نیازستتنجی  در نمتتی باشتد.  کته جامعتته در آن زمینته احتیتتا  دارد؛  

يک زمینته   ديگرانی به مانند پهشک برای جامعه نسخه ای می پیچند که در

را رهتا نماينتد کته     ديگر آن )آموزش( در زمینه های همگان تلاش نمايند و

 همه بخشهای آموزشی می گردد ازيرا که کل ساختار را اين دلیل خسران در

بترای   بخش از علوم قابل آموزش حاوی کتارکردی از  هر مختل خواهد نمود.

دستتتکاری در  اجتمتاع انستتانی متتی باشتتد کته نیازستتنجی در رابطتته بتتا آن،  

ستاختار کتل مبحتث آمتوزش را بته       ايتن  تغییری در دستگاهی است که هر

پیشترفت   ها از نبتود يتک قستمت و   دريج به انحراف می کشاند وکتل بخشت  ت

پترورش مبحتث    آموزش و در خسران می گردند.قسمت ديگر دچار بحران و 

                                                           
 مبتنی بر برابری و رهايی 1
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بتترای  آن نیتته از مباحتتث اخلاقتتی و ارزشتتی و مفیتتد از پتترورش از تربیتتت و

کل فرايند دچتار کاستتی   اجتماعات می باشد که در نبود اين حوزه آموزشی 

متی خیتهد    همان گونه که ذکر رفت اخلاقیات که از نهاد انسان بر می گردد.

 خود بايد مطابق موازينی که بر روابم انسانی حاکت است آموزش داده شود و

با ابتهار   جامعه مورد کنکاش منصفانه قرار گیرد و در آن با کارکردشهدف از 

هر  از مباحث دست نیافتنی پرهیه نمود.ن عقول سنجیده گردد که بتوان با آ

خردورزی می باشتد   هدفی بواسطه پیروی ازکارکرد آن قابل کنکاش علمی و

ستاختار   که در راستتای دستت يازيتدن بتدان بستی مشتقات احتیتا  دارد.       

پرورش را نهاد دستورگیرنده ای می يابد که هر گونته   دستوری که آموزش و

عقلتی   -از مباحث علمی  نگريسته می گردد وانعطافی در آن به مانند تهديد 

از پیتروی از اصتولی    ستطحی تغییتر جهتت داده استت،    و به مباحث اريهی 

بنیتان ستتاختن جامعته ای کتته ختتويش آن را   در  نیازستتنجی، خودستاخته و 

بهتره   تبعیتت و  خواستاريت به جای پیروی از سیر اجتماع و روند تغییترات و 

نهاد تک تک آمتوزش گیرنتدگان متی     در بردن از ثمرات تغییر در جامعه که

توان آن را جستار نمود که اين چنین آموزشی به مانند فرامینتی کته لحظته    

اشتخاص   ،علمتی  بنیتادين عقلتی و   بدون برنامه ريهی ساختاری و ای وآنی و

به ويرانه ای تبديل خواهتد نمودکته    پرورش را اجتماع آموزش و يادگیرنده و

ايرادی کته بته    نگريستن می باشد.به عینه قابل آن چندين نسل بعد آثار  در

پرورش کته   می نمايند بالاخص آموزش و نهادهايی که فرامین را از بالا صادر

يا آن را کنتترل   نهادی علمی است نه اريهی که بايد بدان جهت داده شود و

تعتالی آن را فتراهت    چنین می نمايد که بايد مسیر بالنتدگی و رشتد و   نمود.
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 اين حوزه صرفا  همتوار نمتودن چنتین مستیری و     رد مسئولان درنمود وکارک

اجتماع خودشان متی باشتد    بیشتر آن با دنیای واقعی و ارتباط هرچه بهتر و

 تقويت نموده و بلکه آن را پروبال و که در جامعه هايی که آن را جهت نداده،

آن را شتکوفا   گتام برداشتته و   درآن راستتا  ظرفیت های خويش را شناخته و

اعتماد و اطمینان به حصول دستاوردهای يادگیرندگان خويش را  نموده اند و

اخلاقی آنان در يتک   ساختار نهاد آموزشی و ارجح پنداشته اند؛ دستورات، بر

همتوار   کارکرد موفق در مدتی اندک توانسته است مستیر ستعادت جامعته را   

 طلبی ومنفعت  حال يک سؤال بوجود می آيد که ))مصلحت سنجی و نمايد.

اخلاقی و عقلی متی   علمی ونهادی پرورش که  خواست شخصی درآموزش و

آيا حصول نتیجه چنتین کتارکردی فرامتوش    و  باشد چگونه اداام می گردد؟

فعال نمودن آن چهره ای استت   و ساختار؛ نمودن همه کارکردهای دستگاه و

گ در بحبوحته جنت   نیستت؟((.  که دستور دهندگان آن را مفید می پندارنتد؛ 

فیهيک کار را به جايی رستانید کته    علوم تجربی و سرد نیاز به علوم رياضی و

 احتمال قري  الوقوع جنتگ هستته ای را رقتت زد امتا ايتن علتوم انستانی و       

 جايگتاه ديگتران و  شتأن و  انديشته و  احتترام بته    فلسفی و اخلاقیات عقلی و

ه حتل  چنین برخوردی موج  گشت که آنان را ب انعطاف پذيری در سازش و

و از خطر نابودی کل جامعه انسانی ختود   دبکشانمسائل از ديدگاه خردورزی 

 هتتر چنتد کتته تقويتت يتتک علتت کتتار بستیار شايستتته و     .را رهتايی بخشتند  

بترای همگتان آستان متی     از  گوشه از علوم را خدمات آن ارزشمندی است و

 در متوارد ديگتر دامتن خواهتد زد.     نیاز را در نمايد اما چالش جدی کمبود و

فیهيتک   علوم تجربی و همان مورد قبل که جنگ سرد دلیل تقويت رياضی و
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 تمام دنیای خاکی گشت و گرديد که اين بسی مايه راحت زيستن همگان در

ابتت در آن محلتی بترای    اين فعلی به اايت ارزشمند می باشد کته بحتث رق  

همتان جنتگ سترد متوردی کته       درجستار عقلی گونه می باشتد.  کنکاش و 

بلوک قدرت متی باشتد کته     از همه خودنمايی می کند رقابت بین دوبیشتر 

توسعه مرزهای دانش درحتوزه  باعث تلاش وکوشش بی پايان آنان در علوم و

پرورشی که رقابت سالت علمتی   يک نهاد آموزشی و در های مشخصی گرديد.

عقلی جای خود را بته رقتابتی از گونته بهتره رستاندن عتده ای کته هتیچ          -

بحث ارزشی بتدان نگريستته    صرفا  از ظرفیت های آنان نگشته و کنکاشی در

عقلی به گوشه ای رانده می شوند وکج وکتت انديشتان    -توانمندان علمی اند؛

پرورشتی نهتاد    ايتن چنتین آمتوزش و    عهده خواهند گرفتت.  مسئولیت را بر

منفعت طلبی  مصلحت سنجی و علمی را تبديل به نهاد خودخواهی و -عقلی

مقطعی بدل خواهد نمود که رقابت در آن بر سر کس  امتیتازات   واريهه ای 

 علمی خواهد بود که بواسطه آن به درجات ارزشتی بیشتتری دستت يابنتد و    

به جای اينکه رقابت گونه ای بهتر گشتن بترای   ثروت گردند صاح  قدرت و

بهره رساندن و شکوفا نمودن استعدادها و ظرفیتت هتای ختويش و اجتمتاع     

بیشتتر   دتوان بیشتر و نه استتعدا  داين چنین جامعه ای به مانن .دانسانی باش

 مباحث عقتل و  درآينده ای نهديک تبديل می گردد که درآن منافع فردی بر

اما در تجربه ای ديگر از همان جنتگ سترد کته     برتر پنداشت می گردد.علت 

 متی  د؛یپرورشی بهره رستان  بهتر نمودن امورات آموزشی و می توان آن را در

پترورش اشتاره نمتود کته      امتر آمتوزش و   توان به دخالت نهادهای قدرت در

 اخلاقیتات و  چگونه اهداف خودخواهانه درآن زمان به امتر آمتوزش و رفتاه و   
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علومی کته بايتد مستیر شتکوفايی اجتمتاع و       ها داخل گشت و پرورش نسل

ه د چگونه اربابان قدرت به آن سمت و سو دادنآسايش زندگانی را فراهت نماي

خسران آن نته فقتم مقطعتی بلکته پیکتره       و آن را قبضه نمودند که ضربه و

اهداف علوم عقلی را به کارکرد علوم ستطحی   سیستت را تأثیر نهاد وکارکرد و

ورش پر آموزش و اجتماع،نمودن در  با منفعت طلبی اريهی بدل نمودند و و

ر  از بته بازيچته دستت بتازيگرانی ختا      را در راستای اهداف مقطعی ختويش 

در مبحثی ديگر از آموزش و پترورش   محکت کشاندند. علمی  -مباحث عقلی

اختصاص  علوم عقلی و علمی متعلق به آسايش و رفاه کل بشريت می باشد و

محدود نمودن آمتوزش و پترورش بته     يا اجتماع و دادن آن به يک شخص و

اهی خودختو  خود باعث تفکراتی خودبرتربینی واجتماع خاص،  اموراتی بومی

خشونت مابین يادگیرندگان  نهايت کاشتن بذر خصومت و در زياده طلبی و و

علتوم   .متی باشتد   آينده مسئولیت اجتماع را برعهده بگیرند، که قرار است در

سراسر  رفاه مردمان را در که آسايش و شمول می باشد عقلی مباحثی جهان

روندی متی   باعث تسهیل چنین ارتباط اجتماعات گیتی تضمین می نمايد و

)بمانند تحتريت نهتاد    خواسته يا ديگر انهوای خودخواسته وگردد با اين حال 

 محتیم و  اخلاقتی در  يک نهتاد آموزشتی و پرورشتی و    آموزشی يک جامعه(

اخلاقیات درآن نظام  نابودی بذرهای آموزش و فضای خويش باعث خسران و

همانا احتترام  تر،  هدف از رسیدن به اخلاقیات بهتر وانسانی نهاد می گردد. و

نهايت دلیل استفاده ختود   اجتماعات ديگر می باشد که در به عقول انسانی و

چاره جويی بترای يتافتن    عقلی يکديگر و –اجتماعات از دستاوردهای علمی 

سؤالات می باشد که هنوز پاسخی بدان داده نشده است کته در کتار جمعتی    
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بهتر  وم می توان سريعتر وجهان شمول بودن عل وخردورزی احترام متقابل و

ختدمت   پترورش کتارکردی در   آمتوزش و امرنهايتت   در بتدان دستت يازيتد.   

ايجاد فضتايی بهتتر    رفاه و گشتن اجتماعات انسانی در راستای آسايش وبهتر

 نسل های آتی است نه اينکه با برتربینی بذر خصومت و برای زندگانی خود و

 وطبیعتی  ايتن بتدور از مباحتث    جنگ جهانی ديگری را رقت بهند کته   نهاع و

 با خردورزی در سايه احترام و انعطاف پذيری حاصل می گرددکه  سطحی،





 

 

 2فصل 

امری که در آموزش بسیار مهت متی باشتد مستئله ثبتات در رونتد تتدريجی       

را نیته متورد توجته    اما در اين ثبات بايد زمان آن  يادگیری و پروراندن است.

امتا ثبتات يتک     ی و اجتماعی و اقتصادی و ... .سن زمانی و سن عقل د.قرار دا

سن از لحتا  کستانی کته در يتک مرحلته       گونه ديگر را نیه در بر می گیرد.

همگتی   تحت شرايطی خاص با هت آن را طی متی نماينتد و   تاريخی زمانی و

حال  دارند.را يک برداشت از آن مرحله از زمان و آموزش مربوط به آن دوره 

سن هتای زمتانی و ... توجته     تاريخی و -وره های زمانی اگر بدون اينکه به د

ما آموزش را در روندی پیش ساخته از برای ذهن هايی که يتا ستن    نمايیت و

هيا هنوز فرا نرسیده که اين نیتاز بته استتفاده از داد    آن آموزش طی گشته و

علمتی و کنکتاش گتر     های تحقیقی در اين حتوزه و ذهتن انعطتاف پتذير و    

آزمايش و خطا رفتن صترفا  مستیر را بته عقت  گترد متی        رد.صاحبان امر دا

چون آزمايش و خطا به گونه شرطی و چشت بسته انجام می پتذيرد و   کشاند.

و يا دهته ای از تتاريی يتک جامعته و نیروهتا و      را باعث امکان نابودی نسلی 

اگر که ما جامعه و قدرت انسانی آن را باور  د.انتباه می گردرا انرژی های آن 

و اشته باشیت هرگه به آزمايش و خطا در امر آمتوزش توستل نمتی جتويیت     د

.اما در بررسی علمتی   چنین کسانی خیانتی عظیت به نهاد آموزش می نمايند

و استفاده از تجارب ديگران گونه ای خردورزی نهفته استت کته هتر ذهنتی     
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ا در آزمايش و خطتا نیته تجتارب ديگتران ر     آمادگی پرداختن به آن را ندارد.

بدون درک آن و روند دست يابی بدان و فقم تجربه را با تغییراتتی ستطحی   

در مرحله آزمايش و بکارگیری قرار می دهیت اين حوزه از همان ابتتدا دلیتل   

متری استت کته    آمتوزش در هتر اجتمتاعی ا    شکست خويش را با خود دارد.

ه ای تلاشی در راستای ساختارمند نمودن آن با گون متصديان امر در روندی،

موردی که در آزمايش و خطتا   بررسی سودمندی آن در همه زمینه ها دارند.

در اين حوزه زياد به چشت می آيد توجه ننمودن به کل جامعه و نیازهای آن 

و صرفا  با روندی اجباری آموزش را در چنتد حتوزه محتدود نمتودن و آن را     

ر حصتاری از عتدم   انحصاری و بدون استفاده از تجارب ديگران و بقیه آن را د

؛ اين چنین فضايی به رشد يک حوزه ن استدسترسی و عدم کارايی قرار داد

ديگر متی انجامتد کته در مرحلته بعتدی کته نقصتان آن        های و ضعف حوزه 

می گرديت که نقصان را رفتع نمتايیت و    مشاهده می گردد به ناچار به قبل باز

ه ايتت بته خطتايی    در صورت دست بردن در اين روند و خلايی که دچار گشت

ديگر دست می زنیت که همچنان اين تسلسل خطا و آزمتايش ادامته خواهتد    

داشت که با ساختن در يک حوزه بخش های ديگر بته حاشتیه کشتانده متی     

گردند که اين چنین آموزشی از کارکرد خدمت به انسان و جامعته انستانی و   

متی گیترد.   ه فاصتله  مسیر رشد و ترقی انديشته ای و خلاقیتت در آن جامعت   

آموزش بايد انديشه محور باشد به گونه ای که هتر مدرسته و يتا دانشتگاهی     

طبق يک انديشه و سبک يادگیری شفاف و واضح باشد و همته ستبک هتا را    

کس مطتابق نیازهتا و   پیش معین به همگان معرفی نمايد که هتر  در قال  از

خود را بته   به هر انديشه ايی آموزشی، دانش آموز و يا دانشجویعلايق خود 
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آن مدرسه و يا دانشگاه هدايت نمايد. اگر که مدرسه ای طبق مبتانی انستان   

گرايی است اين خود دلیلی است که هر کسی در اين حتوزه علايقتی نشتان    

می دهد به آن گرود و اگر مستئله ای ديگتر طبتق بنیتان مستائل و مکاتت        

ريف نمتوده و  دانشمندان حوزه زيستی است مسیر آموزش را در اين راستا تع

آن را بکار گیريت. اين چنین آموزش و پروراندنی خود باعث رشد و تعالی آن 

حوزه آموزش و پروراندن کسانی می گرددکه خويش در آينده صاح  ستبک  

امتا در آمتوزش همگتانی در     و يا به کل خدمت رسان در آن حتوزه هستتند.  

هیچ قتدرت  چارچوب کلی ای که همگان يک مبنای از پیش ساخته گشته و 

انتخاب مابین سبک ها مقدور نباشد به کل همه سبکها نته تنهتا رشتد نمتی     

انديشته پتروری و انديشتیدن بته      يابند بلکه مسئله آموزشتی از ختردورزی و  

آموزش همگان مستئله ای   سطحی نگری و سطحی گرايی کشیده می گردد.

د بايد بمانمعه ای که بخواهد پويا و زنده هر جااست که بايد صورت گیرد اما 

همته ذو  هتا را    بتواند در میان همهمه تفکرات و آشوب هیجانات همگان،

پرورش دهد و آموزش را بر طبق موازين اخلاقی و انسانی و ظرفیتت هتای   

اين آموزش و پروراندن که بیان متی گتردد    شخصی و علايق همگان گرداند.

نیته گستترش   بر طبق موازين مکات  علمی است بايد آن را به مهدکودک ها 

داد و مهدکودک ها نیه مطابق متوازين مکتبتی مشتخص عمتل نماينتد کته       

 همگتتان در صتتورت ذو  و کشتتش و علايتتق و شتتناخت و تجتتارب ختتويش، 

مهدکودک معینی مطابق موازين تجارب خود برگهينند و از همان ابتدا مسیر 

. بته عنتوان   1رشد و تعالی شخصی و اجتماعی و خردورزی در او شکل گیترد 
                                                           

همه مکات   اين به معنای جبر برای کودکی که تازه میخواهد شکل گیرد نیست چون – 1
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نه اگر مهدکودکی طبق موازين پیاژه می باشتد و ديگتری طبتق متوازين     نمو

همگی آن مراکه آموزشی طبق موازين خودشان عمتل   مونتسوری و ديگران،

نمايند و مدام در راستای بهتر گشتن مکت  خود باشند تا فضتای رقتابتی از   

ر میان نرود و فعالیت ها و کارکردها و نتايج آموزشی در يک قالت  در اختیتا  

همگان قرارگیرد کته بتواننتد انتختاب درستتی در جهتت تعتالی شخصتی و        

اجتماعی خويش و سودمندی آن داشته باشند. اما مسئله ای که بوجود متی  

اينجتا نیته بکتار آيتد و      آيد اين است که ثباتی که بدان پرداختته گرديتد در  

آموزش که در مهد کودک و پیش دبستانی ها طبق موازين يک مکت  بتوده  

مطابق همتان   ت در مراحل بعدی آموزش اگر که نتايج مثبت بوده است واس

خواسته های اولیه شخص از آموزش بوده و باعث تعالی دانش آموخته گشته 

است بايد مطابق با آن موازين و يا در يک رديتف بتودن مکاتت  آموزشتی و     

پروراندن باشد تا شخص بتواند به جامعه خود و تعالی در يتک حتوزه دستت    

ابد چون تعالی در همه حوزه ها بواسطه گسترش علت محال استت کته اگتر    ي

 چنین نگردد شخص آموزش يافته دچار سرگردانی و آشتفتگی در يتادگیری  

د که نه تنها بته رشتد و تعتالی و    را گت می کن و راه خويشو مسیر  می شود

خود انديشه منجر نمی گردد بلکه به سطحی نگری می انجامد کته  شکوفايی 

                                                                                                                       
در مرتبته بعتد    يد مطتابق متوازين علمتی باشتند.    داشته باشند باکه در امر آموزش مجوز، 

سو  می يابد و اين نمی تواند هستتی شناستی را   به جهئی کلی آموزش اولیه از همگانی و 

آزمتونی  ترکیبتی از  متی توانتد   ره کار در اين مرحله انتختاب مکتت ،   اما چا محدود نمايد.

بتواند به گونه نستبی  باشد که و در نظرگرفتن خواست اولیاء رفتاری از کودک  –شناختی 

امر آموزش در قال  يک مکت  متصور سازد و پیش بینی تقريبتی داشتته    توانايی او را در

 باشد .
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ی که آموزش را بته پايتان رستانده، از ختردورزی هتر چته بیشتتر بته         شخص

 1آشفتگی در انديشه دچار می گردد .

آموزش بايد بتواند نفس بکشد؛ و زنتدگی کنتد تتا زنتده بمانتد. آمتوزش       

ايستا، آموزش مرده ای است که بايد هر چه زودتر بته کنتاری نهتاد. زنتدگی     

قا احتیا  دارد و در اين امکانات و بسان موجود زنده ای که به امکانات برای ب

و شرايم ويژه و خاص خويش خود نیه بايد از درون دارای سلامتی جستمانی  

خوبی باشد که در صورت عدم امکانات و يا سلامت درونتی دلیتل بهتت    روانی 

آمتوزش  ريختن ماشین پروراندن می گردد. در مطل  قبل عنوان گرديد کته  

که برای آن انديشمندان  اگر در آن زمان و به زمان مناس  خود وابسته است

و به نتايج در ختور   2حوزه علوم رفتاری و روانشناسی تحقیقات انجام داده اند

توجهی نیه، دست يافته اند. اگر آموزش را نیه در قیاس با همان موجود زنده 

ای که عنوان گرديد مورد کنکاش قرار دهیت از بیرون شرايم و امکانتات چته   

ادگیرندگان و چه از جان  ياددهنده گان و چه امکانات آموزشتی و  از جان  ي

سخت افهاری نیاز می باشد که اين امکانات و شرايم وابستته بته متغیرهتايی    

در حوزه يادگیرنده گتان   است که صرفا  در اين حوزه بايد مورد دخالت باشد.

کته  در متدارس و مرا دهنده گان چنانکه پیشتر عنوان آن رفتته استت    و ياد

  گردند مابین يادگیرنده ومطابق موازين مکتبی خاص اداره میآموزشی که 

                                                           
همگانی و کلی به معنای پیچیده بودن نخواهد بود بلکه آموزش کلی و ساده بته ستمت    1

 جهئی و پیچیده بودن حرکت نمايد .

 اين حوزه علمی ارجاع می دهت علاقمندان را به مطالعات ماريا مونتسوری در 2
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گونه ای همفکری و هت رأيی و شور و اشتیا  برای فراگیتری و  دهنده،  ياد

هر دو در يتک فضتای دوستتانه، هتر آنچته متورد نیتاز         دهی وجود دارد. ياد

راستتای   يادگیرنده می باشد به گونه ای که بطن موضوع فراموش نگتردد در 

در  اعتلای علت و شکوفايی شخص و در خدمت اجتماع بودن گام می گذارند.

چنین مدارس و مراکه آموزشی مکت  و نظريه محور آخرين تحقیقات در آن 

حوزه را بازبینی و خودشان نیه دست به عمل و بررسی آن در قالت  فعالیتت   

يادگیرنده ختود  های خود می نمايند که در اين میان هر لحظه ياد دهنده و 

را برای بهتر نمودن مکت  و نظريه آموزشی مورد بازبینی و آزمايش قرار می 

به تدريج از بین خواهد رفتت.  و انديشه دهند و ايرادات نظريه در حوزه عمل 

نکته ای که در اين راستتا مهتت متی باشتد اشتتیا  بته فراگیتری از جانت          

ه خانه و يا بتا دوستتان بتودن    يادگیرندگان است که آنان، مراکه آموزشی را ب

ترجیح می دهند. حتی در آموزش سخت ترين مطال ، مانند فضای فکری و 

ه و تمتتايلات چتتون مطتتابق بتتا روحیتت امکانتتات و شتترايم ختتاص آموزشتتی،

يادگیرندگان می باشد؛ بنابراين اين را به مانند بازی و يتا تفريحتات قلمتداد    

ی ان. همانگونه که زندگ1پردازند نموده و در فضايی شادی آور به يادگیری می

رای ما تنش هايی به وجود متی آورد؛  به مانند ريسک همچنان در صحنه از ب

آموزش نیه همچنان دلیل تنش هايی از جهت يادگیرندگان و يتاد دهنتدگان   

می باشد که در همگی اين تنش ها به يک شخصی که با آن مکت  و نظريته  

                                                           
که در چنین فضايی شادی آور می باشد که يادگیری سريعتر و بهتر و کیفیت آموزشتی   1

نیه بالا خواهد رفت. همانطور که تا به حال اندوختته ايتت فضتايی شتادی آور يتادگیری را      

 تسهیل و يادگیرنده را با انگیهه خواهد نمود .
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یتا  استت کته در روحیته شتادی آور      آشناست در کنار امورات آموزشی احت

خللی به وجود نیايد و اين تلاش مشاوران آموزش ديده در آن مکت  ختاص  

را می طلبد. اما اگر به شرايم سخت افهاری برگرديت کمبود امکانتات در هتر   

حوزه ای خسارتی به بطن آموزش وارد می آورد کته در آن حتوزه مشتخص    

ی تتوان انتظتار داشتت؛ و حتال اگتر      دارای کمبود،  نقصان در يادگیری را مت 

مدارس و مراکهآموزشی که منطبق بر کلیتاتی فراگیتر از بترای همگتان متی      

باشد و پیروی از انديشگاه علمی جايی ندارد و فقم همگون نمودن تحصتیل  

از برای همگان با شیوه ای کلی مدنظر می باشد؛ به ذو  و علايق و عواطتف  

کثتر آمتوزش دهنتده و يادگیرنتده هتا      ا و متفاوت بودن توجهی نمی گتردد. 

علارقت تمايلات خويش به فعالیتت آموزشتی مشتغولند. همگتی از وضتعیتی      

بلاتکلیفی و سردرگمی ناراحت و پريشان هستتند. هتر تغییتری کوچتک در     

آموزش، از کنترل يادگیرنده و ياد دهنده خار  است. همگتان مکتانیکی يتاد    

بطن آموزشی در راستای نیازهتای   می دهند و ياد می گیرند و از بهتر گشتن

فردی و اجتماعی خبری نیست بلکه اين نیازهای فکری لحظته ای و متوقتی   

می باشد که بر آموزش سايه می افکند. اما نکته ای که مفید استت آمتوزش   

درس هتای مفیتدی متی    ، همگی اصول انسانی در همان قال  آموزشی ديگر

فس خود آستیبی جتدی بته ايتن     باشد و جدا نمودن آن در قال  پروراندن ن

حوزه نیه وارد می نمايد. در مدارس مکت  و نظريه محور نیتازی بته چنتین    

آموزشی نیست ازيرا که خود مکت  و نظريه از بترای همتین مستئله چنتین     

مراکه آموزشی را داير نموده است و اين در قالت  يتک درس در کنتار درس    

که از اصول روابم انستانی  های ديگر و کلاس های آموزشی ديگری می باشد 
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و اخلاقی و وظايف اجتماعی و فرهنگی و اقتصتادی مفیتد بته حتال ختود و      

همگان پیروی می نمايد. يک نکته جال  همتین استت کته در ابتتدای ورود     

يادگیرنده به چنین اماکن آموزشی همین اصول انسانی متورد توجته بیشتتر    

باشد در کنار آمتوزش   است که اگر مطابق تمايلات شخصی انتخاب کنندگان

آمدن به چنین مفید ديگر مطال  و کاربردی تر نمودن آموزش، بیشتر راا  

را دارای آزادی رأی و نظر می بینند. در  فضايی می باشند و در انتخاب، خود

چنین آموزشی که حق انتخاب مطابق تمايلات شخصی به يادگیرندگان ارائه 

را که احترام بته نظترات اشتخاص    می گردد خود يک اصل انسانی و اخلاقی 

می باشد که بتوانند مطابق خواسته های خويش، مکت  و مراکه آموزشتی را  

برگهينند که در آن احساس آسايش و شادی نمايند. اما در مدارس کلی نگتر  

از آن سیستت آموزشی رجتوع شتود؛    و فراگیر به هر جای سیستت و هر مکان

دتر است و در قال  فضای فکری هیچ گونه صرفا  شرايم و امکانات بهتر و يا ب

انتخاب و گهينشی برای يادگیرندگان وجود ندارد بلکه ايتن ديگتران هستتند    

که نسخه آموزشی فراگیر را تجتويه نمتوده انتد. ايتن ختود يتک مستئله در        

پرورش و پروراندن روحیات انسانی مفید به حال خود و اجتماع و فرهنتگ و  

با منفک نمودن آن از بطن آموزش نیه خستارت  اخلا  به وجود می آورد که 

 دو چندان می گردد .



 

 

 3فصل 

 

در مباحث آموزشی نکته ای که مورد ارزيابی قرار می گیرد و مبنتای کتار در   

اين حوزه و يا هر حوزه ای می باشد هتدف از آمتوزش چیستت؟ آيتا هتدف      

گر و همکتار و  انسانی دارای توانايی استفاده از عقول و عواطف پايدار و ياری 

همدل و سودمند در باب خود و اجتماع است و يا اينکته در جهتت گیتری او    

همه چیه مطابق لحظه ها و کوتاه مدت و ناپايتدار استت و او مطتابق نیازهتا     

عمل می نمايد. آموزش را بايد از همان آااز توسم مکات  آموزشتگاه محتور   

ر حوزه ای قتوی تتر   ترسیت نمود که در صورتی در شخص توانايی خلاقیت د

می باشد همهمان عقول و عواطف رشد يابند و هتر جنبته ای کته توانتايی و     

استعداد در شکوفايی و برای يادگیرنده لذت بخش است مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد. يادگیرنده ای که در امورات تحلیلی و آماری قوی متی باشتد او را   

ايیت که هت مضر به حتال ختود   به اجبار به يادگیری دروس ديگری وادار ننم

اوست و هت جامعه زيانمند از جهت هدر رفتن سرمايه هايش خواهد بود. امتا  

چه فاصله ای بین عقول و عواطف  و استفاده از آنها و بهره هايی کته از آنهتا   

آيتا ایتر   می بريت در استفاده و کاربرد آنها در اجتماع وجود خواهد داشتت؟  

و را در ختويش پترورش داده انتد و در هتر دو     اين است که کسانی که هتر د 



30    درآموزش یمبحث 

سمت دارای توانايی می باشند اما اين کستان نستبی انتد. حتال کستانی کته       

مطابق نیاز رشد يافته اند يعنی در عقتول و بهتره از آن بته الحتا  انديشته و      

خردورزی دست نمی يابند و همیشه با طنتاب نیتاز از ورود بته ايتن جايگتاه      

بالعکس کسانی نیه در لذت حاصتل از نیتاز اوطته ور     بازداشته می گردند  و

می باشند با طناب عقول از خلاقیتی که به اثتری زيبتا در حتوزه نیازهتايش     

بینجامد فاصله زياد دارند. در يک اثر هنری برتر گونته ای خلاقیتت از درون   

در طی يک دخالت، مشکلی در ذهن شخص که باعث حل آن، توسم آن اثر 

د. در عالت واقعیت عقول و عواطتف بنیتادين نیته چنتین     گشته است؛ می شو

است که مسئله ای ذهنی و درونی را به کنکاش می کشاند و در اين جستتار  

در پی حل مسئله از جان  تحلیل فلسفی و عقلی در اندرون و اعما  انديشه 

آن هستیت که در اين میان گونته ای اشتکال و مطالت  عقلتی و فلستفی بته       

د. بنتابراين  شتو  گردد که به دستاوردهای ديگری منتج میبیرون ساطع می 

آموزش بايد بر مبنای اهدافی استوار باشد که مابین دوسوی يک نمودار باشد 

که اگر در يک سمت عقول و عواطف را قرار دهیت و در سمت ديگر نیازهتا، و  

علوم را مابین اين دو سمت تقسیت نمايیت فلسفه در انتهای نمودار در جهتت  

ول می باشد و در جهت نیاز تقلید کردن در سمت ابتدای نمودار واقع می عق

شود و به ترتی  بهره از عقول و يا کس  نیاز، مطال  و علوم در ايتن نمتودار   

جای می گیرند. حال آموزشی که بر مبنای استتفاده از رفتع نیازهتا استت از     

فايی عقول نیه بايد در آمتوزش بهتره جستت امتا تأکیتد همچنتان بتر شتکو        

استعدادها و بهره از عواطف باشد و در علوم و مکاتبی که کس  عقتول استت   

از عواطف نیه در آموزش استفاده گردد کته آن را بته ختوبی درک و بررستی     
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عقلی نمايند که در بررسی بعدی آن دچار خطا نگردند. هر مکتبی از پايگتاه  

کتت  ختويش   فکری خالقان خود پیروی می نمايد که در اين شیوه تترويج م 

خواهد بتود. امتا   در پی اهدافی از سمت و سوی عواطف و عقول و رفع نیازها 

زمان نیه اهمیت دارد که در چه مرحله زمانی از آموزش به عواطف و عقول و 

در چه زمانی صرفا  رفع نیاز به عنوان مباحث آموزشی استتفاده نمتود. حتال    

اط برقرار گردد؛ ديگر نیازی به اگر بر اين مبنا بین يادگیرنده و ياددهنده ارتب

کنترل از جان  ياددهنده نمی باشد بلکه يادگیرنده خود در فرايند يتادگیری  

مشارکت می نمايد و همیشه حتی زمانی که آموزشی در میان نیست او خود 

به يادگیری با اشتیا  ادامه می دهد و اين باعث اعتلای مباحتث آموزشتی و   

را درونی می گرداند و از ستطحی نگتری بته    پرورشی می شود و اين آموزش 

 . دور می کند
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است ترويج آموزشی ختاص از  ی که در آموزش همگانی به آن وارد يک ايراد

يک طبقه اجتماعی و پايگاه فکری در جامعه با تعص  و اصترار بتر برتربینتی    

چنین انديشه ای است که جايی برای پرورش و شکوفايی باقی نمی گتذارد و  

یچ گونه احترامی بترای ديگتر نظترات قائتل نیستت. يادگیرنتدگان چنتین        ه

آموزشی خود را در يک حصار بدبینی می بینند که چتاره ای جته اطاعتت و    

پیروی از آن ندارند. اينان به واسطه بی اطلاعی و يتا ستازگاری بتا آمتوزش،     

خود را محق می پندارند و آموزش های ديگر را ایر انستانی و اخلاقتی متی    

شمارند. نهاد آموزشی به واسطه پايگاه فکری کته از آن تبعیتت متی کنتد و     

خويش را متعهد به اصول انديشه ای خاص می داند يادگیرنتدگان را مؤطتف   

به پیروی از آنچه صلاح و خیر معرفی می گردد؛ می نمايد. در چنین آموزش 

يگتاه  های همگانی درون نه مطابق موازين عملی بلکه طبق خواست نظرات پا

فکری تغییر می يابد و هر مرحله ای از آموزش، يک درس و تکلیتف را مهتت   

تلقی می کند که بايتد شتخص و ياددهنتده و يادگیرنتده در آن مستیر گتام       

گذارند. حال در آموزش های مکت  محور و مراکه آموزشی متعددی که بايتد  

خص در سطح اجتماع برای انتخاب آموزشی يادگیرندگان داير باشتد کته شت   

اصتول اخلاقتی و ستبک شخصتیتی و تمنیتات و       بتواند به خوبی و مطابق با

علايق خويش آن را انتخاب نمايد و اين دلیل شتکوفايی و احستاس راحتتی    
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و اصول از پیش تعیتین شتده همگتانی    گردد. دروس نه طبق نیازها  آنان می

بلکه طبق بهبود علمی و انسانی و اخلاقی مکتت  آمتوزش دهنتده و رشتد و     

عالی يادگیرنده، تغییر می يابتد. هتر گونته کنکتاش در آن قابتل پتذيرش و       ت

هرگونه نقصانی با فرا  بال اصلاح می گتردد و بته واستطه پايگتاه مکتبتی و      

نظريه ای رشد و شکوفايی در هر دو سمت فکری و روانی و اخلاقتی متدنظر   

می باشد و آموزشی مختص همین گونه مراکهی استت و در مراکته فکتری و    

ئوری ديگر که احتمال دارد در همان نهديکی محل آموزشی باشد گونته ای  ت

ديگر به آموزش و اخلا  و اصول انسانی نگاه می گردد. ايتن مراکته متفتاوت    

پايگاه فکری در ارتباط مستمر علمی و نقد و بهتر گرداندن خود بترای جلت    

ت ستالت  توجه و اثبات برتری خويش می روند که در اين فضا گونته ای رقابت  

علمی که در آن ارزش انسانها به افکارشان می باشد و تحمل نظرات ديگتر و  

احترام به وجود ديگر تئوری ها ختود مبنتای رفتتار اجتمتاعی را در مراحتل      

بعدی زندگی ترسیت می نمايد که يادگیرندگان از وجود انديشه های متفاوت 

ک تئتوری ختاص   و خود در میان انديشه های متفاوت حاصل ي آگاهی دارند

اند که جهت بهتر گردانیدن خويش در مراحل بعتدی و آشتنايی بتا مکاتت      

ديگر از ثمره علمی آن مکات  نیه با ديدی عتاری از تعصت  و بتا مهترورزی     

بهره می جويند. بنابراين آموزش همگانی گونه ای آزمايشی و به خطا رفتتن  

و پايگتاه علمتی را   را ترسیت می نمايد و حق انتخاب را از همگان متی گیترد   

بواسطه دخالت نابجا و ایر علمی، سست و داخل در فستاد متی گردانتد کته     

مطال  عرضه شده را نیه مطابق نظرات دخالت کنندگان عرضه متی نماينتد.   

خار  از اينکه چنین مطلبی به چه میهان صحیح و چه انتدازه ختالی از علتت    
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تترام بته ديگتر مکاتت      می باشد اما مراکه آموزشی که از يک مکت  و بتا اح 

عرضه می گردد. مطال  عرضه شده مطابق علت مربوطه ای است که شتخص  

در آن مکت  و تئوری مشغول به تحصیل است. حال يک سؤال بوجتود متی   

آموزش طبق مکات ، آيا همان دروس را  آيد که مقصود از آموزش همگانی و

نیتدن آن وجتود   نیتازی بته منفتک گردا    نبايد همگان فراگیرند. پس بنابراين

گانی را ترويج متی نمايتد   دارد؟ در آموزشگاه هايی که يک سیستت فکری هم

گاه های مکت  و تئوری محور به مانند متدارس مونتته ستوری و ...،    با آموزش

هر دو در آموزشها دروس معینی را آموزش متی دهنتد امتا نحتوره ارائته آن      

در تغییتر دروس   متفاوت است و نکته ديگر امنیت کته در متدارس همگتانی   

ديدگاه علمی را کمتر در نظر می گیرند بلکه اين دخالت فاکتورهای ديگتر و  

تمايلات اشخاص است که دخیل می گتردد. امتا در چنتین مدارستی پايگتاه      

فکری و تئوری و مکتبی است که مطال  علمی را ارائه می کند و دخالتت در  

از تجارب ديگتر مکاتت  را   دروس صرفا  در نحوه ارائه آن می باشد و استفاده 

و هرگونته تغییتر در دروس را منتوط بته      نیه مشمول کار علمی می شتمارد. 

ارتباطی که ما بتین نیازهتای اجتمتاع و نیازهتای فتردی و قاعتده يتادگیری        

دروس خاص که مطابق با ضوابطی توسم نهتاد وزارت آمتوزش تعیتین متی     

ائه دروس است نته اينکته   گردد؛ می باشد. در اين جا تفاوت صرفا  در نحوه ار

دروس متفاوتی ارائه گردد. اما در مدارستی کته اختیتار ويتژه ای در انتختاب      

دروس خاص خود به مانند رشته هتای دانشتگاهی را دارنتد ديگتر يتادگیری      

مطابق ضوابم خاص و طبق قاعده وزارت آموزش نیست بلکه ختود نهادهتای   

که هر کدام از دو سیستتت  يادگیری و ياددهنده در تعیین دروس نقش دارند 
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بالا خود گونه ای آزادی بیشتر برای آموزشگاهها و يا آزادی کمتر برای آنتان  

می طلبد که هر جامعه ای مطابق نیازهای خود در آن جهت گام می گتذارد  

و انتخاب هر سیستت آموزشی خود نشان از نیازسنجی و يا مصلحت انديشتی  

ی و اقتصادی و امکانتات و ظرفیتت   است که در نهاد قدرت سیاسی و اجتماع

های فکری و پايگاه انديشه ای جامعته وجتود دارد کته در چنتین تصتمیمی      

گیری هايی است که بطن اخلا  و اصول انسانی در تمتدن و شتیوه برختورد    

  مردمان پی ريهی و پايه گذاری می گردد . 

     



 

   5 فصل

 

ت بتدان توجته نمتوده و    که خردورزان حوزه تعلیت و تربیيکی از مسائل مهت 

آن را برای مبحث آموزش لازم می انگارند؛ ايجاد فضايی شتاد و فترح بختش    

در خانته و ختانواده    و فضای آموزشگاه، محیم و فضای يادگیرنتده در محیم 

آموزشی اگر که بدان توجه ننمايد و يتا اينکته    _هر سیستت فکری  می باشد.

ی می افکنتد کته يادگیرنتدگان    خلاف اين را عمل کند خود را در دام آموزش

نسبت به آن تمايل نداشته و از آن گريهان بتوده و بعتد از متدتی سیستتت از     

درون پوسیده می گردد. در حیطه خانواده و امکانات موجود در آن، اگتر کته   

وضعیت مناسبی برقرار باشد و همه در همیاری و کمک به يادگیرنتده يتاری   

گیری و ارزش قائتل شتدن بترای آن و    رسان باشتند و در ايجتاد روحیته يتاد    

نگرانی ها را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و ... برطرف نمايند؛ گونه ای 

که در فضای شخصی خانه، محیم آرام  خش و فضای آسايش حاکت باشتد  

که يادگیرنده فار  از افکار حاشیه ای صرفا  به امر تحصیل بپردازد. حال اگتر  

در محیم شخصی موجود است بايد کته تتا حتد     که حواشی برای يادگیرنده

امکان آن را از يادگیرنده دور نگاه داشت و آن مسائل را بترای او بته حتداقل    

اما همیشه وضعیت به ايده آل آموزش در محیم خانه نخواهتد رستید    رساند.

و مشکلات خانوادگی معضلی است که همیشه يادگیرندگان از آن می نالند و 

یستت آموزشی را به اجبار ترک متی نماينتد. مشتکلات    به واسطه آن حتی س
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برای يادگیری و اينکته او   تصادی و يا نبود فضای انگیهشیخود والدين و يا اق

تنها در مقابل مشکلات ختانوادگی بايتد ايستتادگی نمايتد و هتت چنتین بته        

يادگیری ادامه دهد که در اين صورت اضافه بار در مدرسه بايد توسم اولیای 

رد بررسی قرار گیرد و تا حد ممکن کمک و مددرسان باشند. حال در امور مو

مدارس آموزشی همگانی، سیستتت حمتايتی در ختانواده هتیچ کمکتی نمتی       

نمايد و در اين سیستتت مشتکلات شخصتی در میتان اکثتر مشتکلات ديگتر        

فراموش می گردد و به مانند منجلابی يادگیرنده را در خود فرو می بترد کته   

با مشکلات تنها می باشد. در اين سیستت همگتانی هتدف ختود     او در مقابله

فی آرمانی در راستتای نیازستنجی   اهداسیستت و آموزش نشأت از آن ازبرای 

مسئولان می باشد کته شتخص در ايتن نظتام آموزشتی هتیچ گونته ارزش و        

جايگاهی ندارد و هیچ گاه سیستت قاطع دستوری از بالا که بوسیله بخشتنامه  

د به يادگیرنده توجهی از جان  يک موهبتی نمی نگرد بلکه بته  ابلا  می گرد

انديشه استفاده و بهره برداری از ظرفیت ها و نیروهايی است که بار می آيند 

و به مانند اربتالی متابقی يادگیرنتدگان را دور متی ريتهد و ارزش و جايگتاه       

ر ايتن  سیستت بالاتر از همه اهداف و نیازها و خوديادگیرندگان متی باشتد. د  

سیستت همگانی چه مشکل شخصی و ختانوادگی و چته فضتای آموزشتگاه و     

يادگیرنده خود تنها بايد با مشکلات کنتار  مربوط به دستورات آموزشی باشد 

آيد و بیشتر از حد توان خود و يا حتی در مواردی خلاف جهت ظرفیت های 

، آموزشتگاههای سیستتت محتور و تمرکهگترا    بگیترد.   خود در يک حوزه يتاد 

مطال  آموزشی را نیه نه طبق مشکلات و ظرفیت های عقلی هر يادگیرنتده،  
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کل يادگیرنده هیچ گونه ی سیستت پايه ريهی می نمايند. دربلکه طبق نیازها

 شی در اين سیستت مرکهگرا ندارد .احترام و جايگاه و ارز

تنها راه آموزش طبق موازين عقلی در يک سیستتت آموزشتی استت    حال 

هتای همگتی يادگیرنتدگان طبتق نیازهتای خوديادگیرنتده و نته        که بته نیاز 

 انگیهشتتی در نیازستتنجی ديگتتران و اينکتته او چتته ظرفیتتت و تتتوان عقلتتی و

بته  يادگیری را دارد و سیستت آموزشی را طبق موازين عقلتی و مشتکلات او   

بهترين نحو ممکن به پیش راند. حال سؤالی که به ذهن خطور می کند ايتن  

چنین فعلی انجام می گیرد و ظرفیتشگاههای مرکهگرا نیه است که در آموز

ت می گنجاند به مانند آموزشتگاههای  ای عقلی هر کسی او را در يک سیسته

استثنايی در کل سیستت آموزشی کته در رتبته بنتدی عتادی قترار ندارنتد و       

آموزش ويژه و خاصی را دريافت می نمايند. اما توجه به اين نکته مهت استت  

ین سیستت مرکهگرا و نظام آموزشی سیستت محتور، يادگیرنتدگان   که در هم

ويژه مطال  خاصی دريافت می نمايند و فار  از اينکه همه مطال  آموزشتی  

در چه جهتی می باشد آنان اختیار پرورش استعدادهای ختويش را ندارنتد و   

د داشت اما در سیستت آموزشی ندر نهايت هیچ کاربردی برای اجتماع نخواه

و نظريه محور، هر يادگیرنده ای طبق اختیار ختود و ظرفیتت و تتوان     مکت 

بهره مند از آن و به شیوه های کتاربردی کته بترای اجتمتاع در يتک حتوزه       

ايتده آل ظرفیتت و تتوان     خاصی آموزش ببیند  و او ختود نیته آن هتدف را   

خويش پندارد و در نهايت بدون تبعتی  بته آن هتدف دستت يابتد. امتا در       

زشی مرکهگرا تبعی  در رسیدن به اهداف و اينکه هرکستی اگتر   سیستت آمو

که شايستگی هر هدفی داشته باشد نمی تواند به هدفش دستت يابتد؛ گونته    
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از مباحث آموزشی ايجتاد متی گتردد کته فضتای شتادی       ای يأس و دلهدگی 

بخش را از بین می برد. در سیستت آموزشی تئوری و مکت  محور مشتکلات  

هئی از فعالیت های آموزشی است و هر يادگیرنتده ای  شخصی و خانوادگی ج

هتای حمتايتی   ت آموزشی مورد انتخاب ختويش سیستتت  در برخورد با سیست

دريافت می نمايد و اگر مشکلات به گونه ای باشد که يادگیرنده نتوانتد آن را  

تحمل نمايد و يا اينکه فضا چنان مسموم گردد کته چتاره ای جته تترک آن     

های حمايتی بته گونته ای   او حق خواهد داشت طبق سیستت راينبناب  نباشد

شبانه روزی در اختیار مرکه آموزشی قرار گیرد و از او حمايت گردد تا اينکته  

بتواند به اهداف خويش دست يابد. هدف در اين سیستتت ختود يادگیرنتده و    

پرورش و آموزش امری باشد تا اينکه بتواند به جايگاهی که ظرفیتت و تتوان   

ا دارد بدون هیچگونه تبعی  و نیاز سنجی به اهتداف و علايتق ختويش    آن ر

يد متی توانتد بته    بپردازد. حال او می داند که در صورتی تلاش و کوشش نما

دستت يابتد و اگتر تلاشتی ننمايتد حتال ختودش         اهداف و علايتق ختويش  

مسئولیت شکست می باشد نه سیستت آموزشی، ازيرا که سیستت آموزشی را 

برگهيده و از اين سیستت ختدمات حمتايتی و آموزشتی دريافتت     از قبل خود 

و او ديگتر نمتی توانتد ضتعف در عملکترد ختود را بته سیستتت          نموده است

آموزشی نسبت دهد. چنین يادگیرنتدگانی دارای اهتدافی هستتند و نهايتت     

تلاش خود را در پیش ديدگان دارند که اين ختود انگیتهه آنتان را دوچنتدان     

ر جهت امکانات و ظرفیت آموزشگاه و ختدماتی کته ارائته    خواهد کرد. حال د

می گردد قبلا خود يادگیرنده با مقايسه آموزشگاه، آن را برگهيده و بنتابراين  

از جهت ظرفیت و امکانات نبايد مشکلی بوجود آيد. اما ذکر يک نکتته مهتت   
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می باشد که در اين سیستت آموزشی مکت  محور بايتد يتک گونته سیستتت     

سم مسئولان آموزشی در کل نهتاد قتدرت نظتام آموزشتی ايجتاد      نظارتی تو

گردد که همه سیستت ها و آموزشگاهها را مطابق موازين خود آنها و برنامه از 

پیش بیان شده و مقبول گشته نظتام آموزشتی متورد بررستی قترار داد کته       

اهمال کاری و قصوری ايجاد نگردد و اينکه شترح فعالیتت ختود را مکترر در     

گان قرار دهند. اصل اساسی در سیستت آموزشی مرکهگترا پنهتان   معرض هم

کاری و اصل اساسی در سیستت آموزشتی مکتت  گترا شتفاف ستازی استت.       

بنابراين به اين اصل شفاف سازی بايتد توجته بیشتتری نمتود و آن را متورد      

کنکاش قرار داد که هرچته آمتوزش شتفاف تتر باشتد آن آموزشتگاه اصتول        

بهبود خود هیچ گونته  ت می نمايد و از تغییر در جهت اخلاقی را بیشتر رعاي

ابايی ندارد ولی هر چه سیستت آموزشی ایر شفاف باشد شتیوه ای تحکتت و   

اجباری است که هیچ گونه تغییری در آن مگر بتا نیتاز ستنجی از بتالا قابتل      

بررسی نمی باشد. در نهايت شادی آفرينی به اهداف دست يافتنی و توانتايی  

اهداف می باشد و اختیار رسیدن به آن امری است که همتواره   رسیدن به آن

مورد تأيید باشد. اما در کنار اين مشکلات خانوادگی، شخصتی و آموزشتی و   

کمبود امکانات و فضای آموزشتی نیته تأثیرگتذار استت کته همگتی در يتک        

چارچوب بايد همراه و همیار يادگیرنتده بترای ايجتاد فضتای آرامتش بختش       

طبق اهداف خود تلاش و همت گمتارد  یرنده به آسودگی بتواند باشند تا يادگ

. 
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نوعی از آموزش مرکهگرا که در بعضی از کشورها وجود دارد انسان و شعور و 

اخلا  او را هدف قرار داده است و متدام نیازهتای اجتمتاع انستانی و بهبتود      

نتوع  کیفیت آموزشی و شخصیت بخشتی بته آن را متد نظتر دارد؛ امتا ايتن       

آموزش و پرورش در چارچوب آموزشی  می باشد؛ آموزش هايی که انسان را 

هدف قرار داده و رشد و تعالی او را می طلبتد از نتوع نگتاه ابتهاری بته نهتاد       

انسان و حس تبعیت جويی فاصله می گیترد و حتس نقتد درستت و احتترام      

ی را متقابل و ايجاد فضای همکاری و همیاری همديگر و کار در فضای جمعت 

هدف قرار داده اند. در تبعیت جويی هدفی ایر از آموزش نهفته است کته از  

سیستتتت حتتال  ستتوی سیستتتت مرکهگتترا بتتدان توجتته ويتتژه ای متتی گتتردد؛

کتته هتتدف آن رشتتد انستتانی باشتتد از همتتان نقتتد نمتتودن   نیهمرکهگرايتتی 

يادگیرنتتتتتدگان و نقدپتتتتتذيری آنتتتتتان حمايتتتتتت متتتتتی نمايتتتتتد.   

گرايی درست می باشد که در هر سیستمی ) در اين بحث ايجاد روحیه نقد 1

چه مرکهگرا و چه مرکهگريه( مهت و هدف دست يابی به انسانهايی است کته  

                                                           
مرکهگرا که نقدپذيری را در خود نهادينه نمايتد امتری   : دست يابی به سیستت آموزشی  1

بیشتر فانتهی و به خیال شبیه است تا واقعیت نهاد آموزشی. ازيترا کته ختود مرکهگرايتی     

يعنی تجمع قدر، حال نقدپذيری  يعنی نبود تجمع قدرت، و اين با امر نقدگرايی در تضتاد  

 می نمايد .
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با آموزش و نهادينه نمودن بحث انتقاد بته رشتد و تعتالی سیستتت آموزشتی      

و همواره به جای حرف شنوی و تبعیت سعی در ابراز علايتق و   کمک رسانند

د و در ابراز آن توسم ديگران نیته هیچگونته   نيتمايلات و تفکرات خويش نما

هايی کته  آموزشت را گتردد. در  يد بلکه آن را با ديدی بتاز پتذ  امی نشوبی احتر

کته   ار گروهتی استت  توسم يادگیرندگان شرقی انجام می يابد تأکیتد بتر کت   

يادگیری رياضیات و علوم ديگر ماننتد علتوم تجربتی را در فضتايی حتاکی از      

اينان در همکاری نمتودن روحیته ای قتوی دارنتد و      همکاری ياد می گیرند.

هدف سیستت آموزشی نیه چنین است کته بتوانتد يادگیرنتدگانی بتا قابلیتت      

اجتماع محوری و حس همکاری پرورش دهد. اما در سیستت های اربتی بته   

فرديت توجه نموده و هدف همانا خلق يادگیرنتدگانی استت کته بتواننتد بته      

ک اجتماع به دنبال علايق و تمتايلات و افکتار   گونه ای شخصی و فردی در ي

خويش روند و حتی در يادگیری رياضیات و علتوم تجربتی نیته بته گونته ای      

فردی عمل نمايند. اما در زندگی اجتماعی و در واقعیتت آن بتواننتد اهتداف    

خويش را به نتیجه دلخواه برسانند و وابستگی های اجتماعی مانع از رسیدن 

ردد. امتا ايتن نتوع از خواستته هتا ربطتی بته مرکهگترا يتا          آنان به اهداف نگ

مرکهگريه بودن نهاد آموزشی ندارد؛ بلکه مرکهگريهی در سیستت آموزشتی و  

اختیار در تعدد مراکه آموزشی و حق انتخاب اين رويه، اهداف را چه بتا کتار   

و در خصتوص مبحتث    جمعی و چته بتا روحیته فتردی تقويتت متی نمايتد.       

يی و دنبال نمودن اهداف شخصی و اجتماعی نیه وضع به نقدپذيری و نقدگرا

همین منتوال استت کته در سیستتت هتای مرکهمتدار و عتدم تمرکته در آن         

وضعیت بسی بهتر برای نقد درست می باشد. اما ايترادی کته سیستتت هتای     
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سستتن  مرکهگرا به چنین سیستمی وارد می آورنتد در مبحتث نقتدگرايی، گ   

اخلا  معرفی می نمايند و اينکه در انحلال ، وابستگی های فردی و اجتماعی

فضای احترام متقابل دچار خدشته متی گتردد. در نهتاد کتوچکتر بته ماننتد        

خانواده، احترام بهرگتر که ارزشی می باشد؛ ديگر جايگتاهی نتدارد و همتین    

خود به فروپاشی نهاد خانواده و يا هر نهاد ديگر می انجامد. امتا ايتن مغلطته    

شتت پترده آن ترستی در ختود نهفتته دارد. تترس از عتدم        ای است که در پ

اطاعت و عدم تبعیت پذيری و کنترل ناپذيری از جان  ديگران که بتوانند به 

گونتته ای همتته جانبتته يادگیرنتتدگان را در يتتک قالتت  ختتاص خودستتاخته و 

خودخواسته قرار دهند و زمینه اهداف سیستت را به جای اهتداف و نیازهتای   

تماعی فراهت نمايند. از نظر اينتان احتترام در سیستتت    شخصی و فردی و اج

اطاعت پذيری است در حالی که اطاعت پذيری مطلق از صفت انسان متفکتر  

به دور است و حتی در دين نیته از آن نهتی نگشتته و چنتین امتری را زيبتا       

ندانسته است. مواقعی که حکت به امر خلاف عقل بوده، از اطاعتت پتذيری و   

حذر داشته است بنابراين چگونته اطاعتت مطلتق و تبعیتت     تبعیت جويی بر 

زشی، آن هتت بتا سیستتت تمرکهگترا پاستخی بته       جويی در يک سیستت آمو

نیازهای اجتماعی می باشد. در ژاپن سیستتت آموزشتی همکتاری و همیتاری     

يکديگر را مورد نظر دارند و ترويج روحیه همکاری در يتادگیری درس هتايی   

پیشرفت آن درس ختاص گشتته استت امتا در آنتان      به مانند رياضیات باعث 

حترام متقابل و رشد و تعالی جنبته حس نقدگرايی و نقدپذيری نیه در کنار ا

های فردی نیه تأکید گشته است. در ايتن جامعته و اجتمتاع ختود نهادهتای      

وابستگی به مانند خانواده، فضتا را بترعکس نمتوده انتد و از تعلتق اعضتا بته        
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نعی در راه تعتالی اعضتا نمتی باشتد بلکته کتل اعضتا در        خانواده به مانند متا 

هماهنگی برای رشد و تعالی همديگر، کل نیرو و انرژی و فضای خانه خود را 

در راستای اهداف شخصی تک تک اعضا بکار می برند و از فرديتت و رشتد و   

و وابستگی در میان آنان جايگاهی نتدارد   تعالی فردی نیه حمايت می نمايند

دلبستگی است يعنی تعلق خاطری که شخص به مکان و يا اعضتای  بلکه اين 

گروه و نهاد و يا اجتماعی دارد اما اين دلیل منع رشد و تعتالی او در مباحتث   

شخصی و اهدافی که برای خود ترسیت نموده و شکوفا شتدن ظرفیتت هتای    

خويش نمی گردد. در اين اجتماع نیه خانواده جايگتاه ويتژه ای دارد و نهتاد    

واده همچنان محکت ترين نهاد اجتماع باقی مانده است. در زمینه احتترام  خان

متقابل نیه به واسطه حمايت عضوی از اعضا در رسیدن به اهداف خودشان و 

اينکه هیچ منعی در جدا شدن اعضا در گتروه و نهتاد ختانواده وجتود نتدارد      

و تعالی  شخص از بودن در چنین فضايی نه برای اجبار و منع بلکه برای رشد

خود بهره می بترد و آن را در سیستتت حمتايتی و تقتويتی از گونته روانتی و       

اخلاقی مثمرثمر متی دانتد. حتال در ايتن گونته آمتوزش، هرگونته سیستتت         

مرکهگرا و يا مرکهگريه می باشتد. مهتت بتودن اهتدافی استت کته شتخص و        

يتک   اعضای اجتماع بدان نیازمندند که بدان دست يابند امتا ايتن اهتداف در   

سیستت مرکهگريه بسی زودتر و بهتر دست يافتنی می باشد که می تتوان در  

متتورد آن جستتتار و پتتژوهش هتتای علمتتی داشتتت و نتتواقص و معايتت  آن را 

شناخت و در جهت رفع آن تلاش نمود اما بنیاد آن همچنان بهتترين گهينته   

ممکن از برای حق انتخاب انسان به واسطه حتق حیتات ختويش استت کته      

آموزشی را می پسندد که در اين آمتوزش قصتد شتکوفا نمتودن چته      چگونه 
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جنبه هايی از خود را دارد و در اين جنبه ها او به واسطه چته توانتايی هتايی    

چنین خواسته هايی دارد که همگی اين مباحتث در رشتد فتردی و ختدمت     

به اجتماع در سیستت های مرکهگريه نهفته است اما در سیستت هتای  رسانی 

جدا از هر هدفی گونه ای سیاست گذاری کردن از جان  نهادهتايی   مرکهگرا،

صورت می گیرد که خواسته های خويش را تحمیل متی نماينتد و بته او بته     

توجه ندارند بلکه به انسان به ديده ابهار دست يابی به اهداف می  مانند انسان

 نگرند .
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اختن و يتا نتابود   هر چند که سیستتت آموزشتی ختود مبنتای همته وقتايع و ست       

گرداندن اجتماع را در خويش نهفته دارد اما ختود همتین سیستتت نیته متتأثر از      

رويدادهايی در اجتماع و يا در سیاست به مانند جنگ سرد که قبلا ذکتر گرديتد   

و يا رويکرد يکسان نمودن جامعه که آن نیه کاری بیشتتر سیاستی و يتا ارزشتی     

 با رويکرد تحکت و جبر دنبتال متی گتردد.     می باشد که در کشور و يا اجتماعاتی

هرگونه عمل و انديشه سیاسی توسم سیستت آموزشی بايد پیگیتری گتردد کته    

اين بهرگترين ضربه را به بحث آموزش وارد می نمايد. هیتلر، با استفاده از همتین  

سیستت آموزشی و پرورشی توانست لشکری با تبعیت کامل برای جنتگ جهتانی   

پی در پی ساز نمايد. اما يتک تفتاوت اساستی بتین سیستتت       و کشورگشايی های

ت رشد و بالیتدگی انستانی و   آموزشی پويا که در پی آموزش می باشد و در خدم

کارکرد خود را تعريف نموده استت بتا سیستتت آموزشتی ايستتا و بتدون       اجتماع،

انعطاف در قوانین که در پتی تمترين و تکترار صترف متی باشتد و در نتیجته در        

بعیت جويی با رويکردی سیاسی و يتا ارزشتی کته اهتداف معتدودی را      خدمت ت

تأمین نمايد؛ وجود دارد. در سیستت آموزشتی پويتا و منعطتف در قتوانین طبتق      

نیازهای آموزش گیرندگان و بهتر گردانیدن مبحث آموزش و اخلاقیات انستانی و  

انستانی در  به دور از تحقیر به يادگیرنتدگان، جايگتاه ارزشتمندی دارد و رويکترد     

همه سطوح آموزشی خود را نهادينه می نمايد. در اين سیستت احترام به شتأن و  
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رويکرد بتر  صورت بروز مشکلی در يادگیری، حق انتخاب به او داده می گردد. در 

مبنای اصلاح مبحث آموزشی و يادگیری است و يادگیرنده هیچ گتاه در فشتاری   

دگیری و آموزش در خدمت تتک تتک   حاصل از يادگیری قرار نخواهد گرفت. و يا

اعضای يادگیرندگان قرار می گیرد و خود يادگیری صرفا  در جهت رفتع نیازهتای   

ختود را در   بهتتر گردانیتدن،  متی نمايتد. امتا     برای بهتر شدن تقتلا يادگیرندگان 

شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه و بالفعل و استعدادهايی کته شتخص بتا کمتک     

در رفتع نیتاز، هتر کتس      يافت؛ تعريتف متی نمتايیت.    ديگران بدان دست خواهد

استعدادی ويژه و خاص دارد که در اين محل کارکرد سیستت آموزشی شناستايی  

آن می باشد که در جهتت شتکوفايی آن اقتدام کنتد. پتس در ايتن جتا وظیفته         

سیستت آموزشی بسی سنگین می باشد که خود را در جهت تعتالی استتعدادها و   

ت و انطبا  خويش با فضای روانی و جسمی تک تک اعضتای  فراهت نمودن امکانا

يادگیرندگان، قرار دهد. در چنین نظام آموزشی هر کستی بتا استتفاده از نهايتت     

استعدادهايش شکوفا می گردد و ديگر سیستت آمتوزش بته ماننتد کارخانته آدم     

سازی برای رفع نیازهای سیستت سیاسی و نظامی و ارزشی نخواهد بتود و انستان   

و رويکترد يتادگیری    ی در اين سیستت آموزشی، پويا و خلا  پرورش می يابد.بس

و آموزشی در قال  انديشه هايی که خود شخص آن را خلق و پرورش داده استت  

در جهت خدمت به خويش و ديگران و اجتماع انسانی قرار متی گیترد. حتال در    

يش بجتای  سیستت آموزشی که ايستا و بدون انعطتاف در قتوانین حتاکت بتر ختو     

انسان و يادگیرندگان، خود سیستت آموزشی مهت می باشد و قتوانینی کته طبتق    

در چنتین سیستتت    نظتامی و يتا ارزشتی قترار گرفتته استت؛      نیازهای سیاسی و 

آموزشی اصل مهت تکرار مطلوب و حفظ طوطی وار و تبعیت جويی مطلق و رفتع  
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ها و قتوانینی صتادر   عمل لنیازها و خواسته هايی است که در چارچوب آن دستورا

می گردد که وظايف يادگیرنده و آموزشگر صرفا  اطاعت از قوانین متی باشتد. امتا    

چنین آموزشی هیچ گونه تغییر در چارچوب را پذيرا نیستت و نیازهتای روانتی و    

انسانی مهت نیستند بلکته ارضتای خواستته هتايی ایتر از سیستتت آموزشتی در        

ا در پرورش يک جانبته يتک شتاخه علمتی     ارجحیت می باشد. اگر اجتماع نیاز ر

بگیرد ديگر توجه به نیازها و استعدادها و تمتايلات و علايتق يادگیرنتدگان مهتت     

نیست و آنها به مانند آدم های ماشینی بايد که اطاعت امر کننتد و انستان هتیچ    

ارزش و جايگاه قابل احترام نخواهد داشت؛ بلکه اين خود قوانین و فرامین حتاکت  

. سیستتت آموزشتی پويتا و منعطتف،     ت آموزش است که مهت می باشتد بر سیست

زمینه رشد و بالیدگی آن در قال  مدرسه محور و انديشه و مکت  پروری بیشتتر  

است و در اين قال  می تواند راه کارهای هر مکت  و ايده ای را به عینه مشتاهده  

وب حفتظ  نمود و اجازه پرورش و خلاقیت در قال  ختود آمتوزش نیته در چتارچ    

آمتتوزش و اختتلا  و نیازهتتا و استتتعدادهای يادگیرنتتدگان متتی باشتتد. در تتتاريی 

آموزشی از اين سیستت های فکری که مدارس را جايگاهی لذت بخش گردانیتده  

اند نمونه بسیار است که در عصر جديد که انقلابتی در آمتوزش را ايجتاد نمتوده     

الت  آموزشتی را بته    است مدارس مونته سوری می باشد که چارچوب فکتری و ق 

چالش کشید و برای سیستت فکری خود چارچوبی انسان مدار پی ريهی کرد کته  

با آن اجتماع را به زانو درآورد و در نهايت توسم سیاست و جنتگ جهتانی دچتار    

بحران گرديد اما در چتارچوب تفکتر و انديشته و متدارس مونتته ستوری بته راه        

در قال  افکتار و ايتده هتايی خلتق      در چنین آموزشی، مدارس خويش ادامه داد.

می گردند و مکت  محوری تنها راه ارضای خواسته های انعطاف پتذير و پترورش   
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خلاقیت و رشد و بالیدگی در علتت و آمتوزش و پترورش انستان در استتعدادها و      

شکوفا نمودن ظرفیت های وجودی متی باشتد و در سیستتت هتايی کته در پتی       

ه اعضای اجتماع در يتک چتارچوب فکتری و    يکسان سازی اجتماع و تفکرات هم

ارزشی است، پاستی گتو نمتی باشتد. متحدالشتکل نمتودن و متمرکهگردانیتدن        

از سیستت را نتیجه می دهد که در راستای ختدمت بته   ای مباحث آموزشی گونه 

سیاست و ارضای نیازهای جامعه گام برداشتتن ختود گونته ای بته کنتار نهتادن       

ه ها است. استعدادها در ايتن نظتام نته تنهتا شتکوفا      انسان و رفع نیازها و خواست

نمی گردند بلکه بايد پنهان گردند و هر انديشه مخالف به مانند دشمن نگريستته  

می گردد. نهايت چنین سیستتت آموزشتی، انستانهايی کته مطتامع را بته انجتام        

رسانند و در جهت آن تبعیت جويی مطلق داشته باشتند. شتکوفا شتدن و آزادی    

لاقیت در چارچوب انديشه هايی قترار متی گترد کته مستیر را پیشتتر       عمل و خ

ترسیت نموده اند و هر آنچه تغییر از آن مسیر باشد بی ارزش تلقتی متی گتردد و    

نه تنها شکوفا نبايد گردد بلکه در صورت شتکوفايی ستعی در جهتت نتابودی آن     

د کته  استعداد می باشد. بهتر شدن در اين سیستتت آموزشتی تعريفتی بستته دار    

انسان را کت ارزش تر از سیستتت متی دانتد و يادگیرنتدگان را در راستتای بهتتر       

گردانیدن سیستت، تشويق و حمايت می نمايد و انسان ها را در يتک چتارچوب و   

ر کسی بیشتر ختويش را در جهتت   قال  فکری در خدمت سیستت می داند که ه

م بیشتتری کست  متی    ارضای نیاز و خواسته های سیستت قرار دهد؛ ار  و احترا

نمايد و از مواه  گردانندگان سیستت آمتوزش بیشتتر بهتره خواهتد بترد. حتال       

اختیار با خود و اجتماع می باشد که انسان را مهت بدانتد و متلاک قترار دهتد يتا      

 ساختارمند در جهت سیستت رفتار و عمل نمايد .
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طلاعتات بته   آموزش بحثی تدريجی استت و نتتايج آن نیته در طتی انتقتال ا     

زندگی روزمره و دنیای واقعیت بیرونی قابل کنکاش و بررسی متی باشتد. در   

 واهیت به اجرا در آوريت اين بايستیبحث تدريجی اگر که ما يک طرحی را بخ

رحلته  چندين سال آن طرح را در چندين پايه آموزش دهیت و بعد از آن در م

ستالی صتبر نمتايیت    ج بتر روی اجتمتاع چنتد    يابه عمل در آوردن طرح و نت

از همین محل مشخص می گردد که بتا هتر    حث آموزشبنابراين حساسیت ب

های جبران ناپذيری بتر بنیتان ختود آمتوزش و در     تطرح اشتباهی چه خسار

که اگر بته گونته ای دقیتق و همته جانبته      نهايت امر بر اجتماع وارد می آيد 

ه فرصتت هتايی از   طرحی را اجرا ننمايیت ديگر مجال جبران وجود ندارد و چ

جان  نیروی خلا  و کتارا هتدر خواهتد رفتت. نهتاد آمتوزش کته متتأثر از         

فاکتورهای متعددی است و تصمیت گیرندگان بالطبع خار  از خود اين نهتاد  

در پايه ريهی خواسته ها و نیازهتا و تمتايلات ختويش بنیتان آمتوزش را در      

نترژی و خلاقیتت و   مسیری قرار می دهند که خود اين باعث اتتلاف نیترو و ا  

ن يادگیرندگان می باشد. در سیستتت هدر نمودن استعدادهای آموزشی در بی

های آموزشی تمرکهگرا به گونه مفید برای سیستت هتايی استت کته در پتی     

تصمیت گیری همه جانبه برای اجتماع هستند و خود در پی راهکتاری بترای   

جموعته علمتی،   آموزش به مانند کستانی ختار  از نهتاد آموزشتی بتر ايتن م      
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تأثیرات از جهت علايق و نیاز و خواسته خويش می گذارند. در ايتن سیستتت   

تمرکهگرا که مفید به چنین عملکردی است به راحتی با کوچکترين تتداخلی  

کل سیستت به يک روز، بتر آن ستمت و ستو خواهتد رفتت و همگتان تتابع        

احتث آنتی     علمی خاصی، بلکه بتر مبنتای مب  هستند که نه بر مکت قوانینی

تمرکه دارد. خواسته ها و نیازها و تمايلات وابسته به موقعیت های لحظه ای 

و اوضاع اجتماع و خار  از اجتماع می باشند که هر لحظته يتک نتوع نیتاز و     

خواسته و تمايلات خودنمايی می نمايد که در اين راستا بايتد ايتن نیازهتا و    

کته هتیچ    ای برآورد نمتود  خواسته ها را در يک قال  آنی و زودگذر و لحظه

نهادی چنین ظرفیتی بمانند نهاد آموزشی در خود متا نتدارد. بنتابراين ايتن     

نهاد آموزشی اسیر خواسته ها و تمايلات و نیازهايی می گردد که هیچ بنیان 

انسانی و اخلاقی و اجتماعی و يا حتی علمی و آموزشی ندارد که در هر کدام 

 پیش می برند.از اين موارد آموزش را به گونه ای تدريجی به 

برای هر طرح و برنامه ای سالها کنکاش و نقد علمی چه در حد تئوری و 

چه در حد عملی گشته است و در صورتی که به گونه ای لحظته ای و طبتق   

تمنیات خار  از نهاد آموزشی تصمیمات اتخاذ گردد انسان در ايتن سیستتت   

يک ابتهار کته در   نه به عنوان يک استعداد و يک قدرت خلا  بلکه به عنوان 

آينده در جايی بتوان آن را بکار گرفت؛ نگاه می گتردد کته نبايتد از ختويش     

هیچ گونه خلاقیت و استعدادی را بتروز دهتد بلکته استتعداد و خلاقیتت در      

در  جهت تمنیات خار  از نهاد آموزشی و خود انسان و يادگیرنده می باشتد. 

حات اول بیتان گرديتد؛ در   مباحث آنی و لحظه ای همانگونه که قبلا  در صتف 

جنگ سرد، نیاز به درس رياضی و افهايش خلاقیت و استعداد در اين حتوزه،  
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خود نمايی می نمتود؛ بنتابراين خواستته هتا و تمنیتات و تمتايلات تصتمیت        

گیرندگان خار  از نهاد آموزشی بر اين درس ختاص متمرکته گرديتد و ايتن     

گرديد. پس تمام نهاد آموزشی  نیاز بايد به گونه ای سريع و فوری مرتفع می

ستعداد در حوزهرا در اين راستا بکار گرفت که در اين میان بسی خلاقیت و ا

های ديگر به جهت نیاز به درس رياضی تباه و ناديتده گرفتته شتد کته ايتن      

ماحصل تلاش در جهت آموزش بر طبق خواسته های لحظه ای و آنتی بتوده   

ند ماشتین و وستیله ای کته بايتد درس     است. بنابراين کارکرد آموزش به مان

رياضی را فقم در حد اعلی برساند؛ بکار گرفته شد و حال اگر کستانی ديگتر   

در حوزه های ديگری صاح  استعدادی بودند جامعه و تصمیت گیرندگان در 

حوزه نهاد آموزشی تمرکهگترا آن را ناديتده و حتتی ضتايع متی گرداندنتد و       

حوزه ديگر نداشتند. اما در آموزشتی کته بتر    توجهی به آن به واسطه نیاز در 

تدريجی و مرحله به مرحله و کشف و پرورش استتعداد و توانتايی در جهتت    

مختص به شکوفايی در نهايت جايگاه انسانی و يادگیرنده توجه دارد؛ آموزش 

يک حوزه و درس نیست بلکه امکان بروز همه نوع خلاقیت و آمتوزش در آن  

کشتف و  بق علايق خود و توانايی کته در ختويش   وجود دارد و هرکسی بر ط

خواستته و  است خود را در جهتی می يابد که بتواند به شتکوفايی آن   پرورده

در آموزش قبلی بر مبنتای آنتی و لحظته     علايق خويش همت گمارد. و حال

میهان رضايت يادگیرندگان به کمتترين حتد ممکتن و مشتکلات     که ای بود 

یده بتود امتا چتون هتدف سیستتت و ديتدگاه       آموزشی به بیشترين مقدار رس

يادگیری بر مبنای يک ايده آنی و لحظه ای بوده است مشتکلات آموزشتی از   

جهت کارکرد خود توجهی نمتی گشتت و بته مقتدار زيتاد در انديشته هتای        
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انتقادی و آموزشی جايگتاهی نداشتت کته در ايتن سیستتت آموزشتی تمتام        

گونته آمتوزش در يتک قالت  از      کارکردها بر تمرکهگرايی وجود دارد و همته 

پیش تعیین گشته و بر طبق نیاز و خواسته و تمايلات مقطعی می باشد کته  

اين آموزش اصلا  بکار نیايد و يا از اهمیت آن  ممکن است در چند سال ديگر

کاسته گردد اما چون در اين لحظه احساس نیتاز مشتاهده متی گتردد پتس      

امتا در سیستتت آمتوزش بتر      مايتد. سیستت آموزشی در اين راستا بايد عمل ن

مبنای مکات  علمی خاص و روش هتای متفتاوت و عتدم تمرکهگرايتی متی      

باشد. به هیچ وجه آموزش نه بر مبنای نیازهای بیرونی بلکه بر طبق ظرفیت 

های درونی خود يادگیرندگان انجام می پذيرد و همه گونه تسهیلات نیته در  

ايتن مبحتث سیستتت آموزشتی عتدم       اين حوزه در اختیار قرار می گیرد. در

تمرکهگرا، ترس از جايگاه برتر و بهتر از جهت استعداد خويش، شتخص را در  

صدد تلاش بیشتر می کشاند و می خواهد به نهايت استعداد خود دست يابد 

در حالی که در سیستت آموزشی تمرکهگرا اين ترس نه درونی بلکه ترستی از  

سیستت و خار  از سیستت می باشتد؛  ی جهت نپذيرفته گشتن از سوی اعضا

که به هدر رفتن و در مواردی رها نمودن کل آموزش منجر می گردد. امتا در  

هر کسی با هتر استتعداد بته يتک میتهان      گرايی سیستت آموزشی عدم تمرکه

مورد توجه است و هر کسی در جايگتاه استتعداد ختود و آمتوزش در زمینته      

ا شور و اشتیا  و رضايت درونتی  علايق خودش قابل پذيرش است و همگان ب

وافری در راستای کارکرد خويش عمل می نمايند. اما يک مبحث نیازستنجی  

از بیرون از سیستت آموزشی و تصمیت گیری از جانت  ختود يادگیرنتدگان و    

حق اختیار و انتخاب در محیطی آرامبخش و فضای احترام متقابل و پذيرش 
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نبه قابل کنکاش از جهت بهتر گرداندن تفاوت ها و مجاز بودن انتقاد همه جا

آموزش و پرورش و اجتماع می باشد که در برآورده نمودن امکانتات و آمتاده   

نمودن چنین فضايی به خصايلی انسانی احتیا  داريتت کته فضتای تتوهین و     

استههاء و دشمنی و نهاع از میان برداشته شود و همگان صترفا  بتا توجته بته     

و نقد سازنده بتوانند مشکلات را بر طرف نماينتد و   احترام متقابل با گفتمان

ديگر توان و امکانات  سیستت آموزشی را در پی نابود ستاختن قترار ندهنتد؛    

 بلکه آن را در جهت سازگاری و سازندگی کمک و همراه گردند .
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 تقستیت بنتدی   در آموزش نکته ای که مدام باعث بحتث متی گتردد چگتونگی    

محتوای درسی و بافت ذهنتی و فرهنگتی و   توجه به ساختار  مطال  آموزشی با

اجتماعی حاکت بر جامعه ای خاص می باشد کته همگتان بته گونته ای برابتر از      

امکانات، حداکثر استفاده را داشته باشتند و بتواننتد در جهتت اعتتلای ختود و      

 اجتماع خويش گام بردارند. بحث از اعتلا گونه ای انتهاعی را در ختويش نهفتته  

برداشتتی از  اعتتلا را    خص و هر گونه اجتماع و فرهنتگ ختاص،  دارد که هر ش

بومی سازی می نمايد که در اين میان همان تقسیت بندی استعدادها و تنظتیت  

کت  درسی را با روش متمرکهگرا قابل توجیه متی ستازد؛ در حالیکته آمتوزش     

دهای انستانی در  گونه ای بحث همگانی انسانی با بهره برداری از آخرين دستاور

جهت رفاه و آسايش بهتر و بیشتر از برای همگان در کل اجتماعات انسانی متی  

باشد و اما تفاوت های ارزشی در کنار بحتث هتای علمتی جهتانی بته گونته ای       

فرادرسی با توجه به اجتماع و برداشت مردمان آن بوم ختاص و مبحتث اختیتار    

ارائه گردد کته در ايتن قستمت بته      آنانسانی و احترام به جايگاه آنان، آموزش 

. اما مبحتث تقستیت   رای آموزش با پرورش همگام می باشدچنین درس هايی ف

ای ختالی از بتار ارزشتی و    موزشی و خود يادگیرندگان به شیوهبندی محتوای آ

بتا توجته بته    صرفا  بر مبنای اصول علمی درست و فراهت نمودن امکانات خاص 

انند از حداکثر توان فکری و جسمی ختويش در  همان تقسیت بندی که آنان بتو
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تابعی از ديدگاه ارزشی که بر  راستای اعتلای خود و اجتماع گام گذارند. اما اين

فرهنگ  سرزمین خاصی وجود دارد؛ قابل بحث می باشد کته در ايتن فرهنتگ    

ارزش گذاری آن چگونه انجام يافته است و کسانی که از توانتايی فکتری پتايین    

زيستی محروم و در ستطح پتايینی از انديشته قترار دارنتد در جايگتاه       به دلايل 

انسانی خودشان شامل آموزش در حد توان ذهنی و انجام فعالیت های جستمی  

ی توان بتدان  مو رفتار با توجه به يادگیری در آن حوزه بیشتر با تمرين و تکرار 

باشتد   بندی به سود خود شخص و اجتماع انستانی متی  دست يافت. اين تقسیت

که نیرو و انرژی جسمی آنان اتلاف نمی گتردد. امتا در تقستیت بنتدی مطالت       

درسی گونه ای بحث از يادگیرندگان عتادی نیته وجتود دارد کته بتا توجته بته        

انتخاب شیوه و سبک يتادگیری در سیستتت آموزشتی ایرمتمرکهگترا، بتواننتد      

ف، جتدا از  آموزشی جهانی را برخوردار گردند. در چنین سیستت آموزشتی هتد  

ديگر آموزش های انسانی نخواهد بود که بته حتال ختود شتخص و اجتمتاعش      

مفید واقع گردد. شیوه ای که در آن احترام به جايگاه انسانی در نحوه يتادگیری  

و چگتونگی بهتتر يتادگیری در حتوزه هتتای ذهنتی و ارزشتی و جستمی ختتود        

ی ایرتمرکهگترا  بنابراين همگان در يک سیستت طبقه بنتد  يادگیرنده می باشد.

يک مطل  آموزش جهانی را صرفا  با شیوه های خاصی فرا می گیرنتد و تفتاوت   

در نحوه آموزش و چگونگی راه ورود به هدف يادگیری است وگرنه اهتداف کته   

همانا بهره بردن از مطال  درسی انسانی و اخلاقی بومی در آن مکان خاص می 

ن ايرادی که وارد می گردد از سیستتت  باشد ؛ تفاوتی وجود ندارد. اما در اين میا

آموزشی ایرمتمرکهگرا اين است که اگر آموزش متفاوتی وجود نتدارد بنتابراين   

لهوم آموزش متفتاوت از ديگتران چته لهومتی دارد و در ايتن آمتوزش متفتاوت        
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اخلا  و مباحث فرا آموزشی به مانند پرورش انسانی چگونه صورت می گیترد و  

چته کستانی مستئولیت تعیتین ستطح يتادگیری در       اگر آموزشی چنین گتردد  

جايگاه فرادستی می باشند؟ که اگر قرار می باشد کته آموزشتی تعیتین ستطح     

گردد و تکالیف از پیش باشد ديگر چه لهومی به سیستت آموزشی ایرتمرکهگترا  

آمتوزش زمتانی جايگتاه ختود را در      با سبک های آموزشی متفاوت متی باشتد؟  

حفظ می نمايد که به گونه ای کارا بدون سوگیری در  بهبود زندگی گونه انسان

مبحثی و تعیین يادگیری در حوزه ای مشخص باشد و يادگیرنده خود طالت  و  

مختار به گونه مطل  آموزشی در راستای بهبود زندگی خويش باشتد. امتا ايتن    

اختیار در تقسیت بندی سیستت تمرکهگرا که لهوم آموزش و پرورش انستانی در  

اف و تمايلات و نیات خاصتی کته نیازستنجی آن بترای رستیدن بته       جهت اهد

تمنیات خاصی می باشد؛ قترار دارد. حتال در سیستتت آموزشتی ایرتمرکهگترا      

اهداف و نیات و تمنیات خود شخص يادگیرنده در راستای تمايلات خويش کته  

مضر به حال اجتماع نباشد، به گونه ای که در نحتوه آمتوزش و عملکترد ختود     

نده در مسیر بهتر بودن برای زندگی راحت تر و آسايش بیشتتر و دستت   يادگیر

هرگونتته آمتتوزش و يتتادگیری کتته  يتتابی بتته رضتتايت ختتاطر درونتتی قتترار دارد.

يادگیرنده در آن حق انتخاب نداشته باشد؛ او خويش را در اجباری می يابد کته  

گشتته  بدون حق انتخاب و اعتراض و نقد، مجبور است که راهی از پیش تعیین 

را در جهت تمايلات ديگران بپیمايد و در ايتن میتان يادگیرنتده ختويش را بته      

عنوان وسیله و ابهاری برای تکمیل پازل اجتماع و نیازهايی می يابد که ديگتران  

را سود رساند و خود شخص در جهت تکمیل چنتین خواستته هتايی از جانت      

تمنیات نیه خود محلتی  ديگران خود را در حصاری از اجبارها محصور می يابد. 
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برای بحث بیشتر می باشد که در چنین آموزشی چگونه به شأن انسانی احتترام  

گذاشته می گردد. اما در مبحث تقسیت بندی آموزشی، خود بحتث يتادگیری از   

گونه چگونگی رسیدن به اهداف و اينکه در اين رسیدن چگونه هدفی در نهايت 

دارد کته در سیستتت آموزشتی     مقصود می باشد گونه ای بحتث جتدی وجتود   

تمرکهگرا ايتن مباحتث ختار  از حتدود و اختیتارات يادگیرنتده و اجبتاری در        

رسیدن با آموزش يکسان و بدون استعدادستنجی متی باشتد کته اهتداف و راه      

رسیدن به آن به گونه ای يکسان ترسیت گشته است امتا در سیستتت آموزشتی    

دگیرنتده وجتود نتدارد؛ بلکته     ایرمتمرکه بحث در انتخاب هدف توسم ختود يا 

وجود استعداد و مجال برای شکوفايی درونی آن، ختود بته عنتوان هتدفی متی      

باشد و راه رسیدن نیه نه به گونه ای يکسان، بلکه با تنوعی در آمتوزش توستم   

با مکات  علمی خاص که هتر کتدام راه رستیدن را در چالشتی     هايی  آموزشگاه

ه بته گونته ای پنداشتت نمتوده انتد کته       جدی از برای خود با تحقیقات گسترد

بهترين و بیشترين بازده را برای همگان در گونته ختاص خودشتان بته ارمغتان      

آورد. تقسیت بندی از برای رضايت درونی و مجال برای شتکوفايی توانتايی هتا و    

ظرفیت های خاص هر شخص در بهره رساندن بیشتر بترای اجتمتاع و کتارايی    

سايش و راحتی خود يادگیرنتده متی باشتد. تقستیت     مفیدتر در جايگاه خود و آ

بندی، گونه ای منفک گرداندن برای فرصت های نتابرابر در سیستتت آموزشتی    

متمرکهگرا و گونه ای فرصت برابر در سیستت آموزشی عتدم تمرکهگرايتی متی    

باشد که در آموزش متمرکهگرا باعث تبعی  و در ایرمتمرکهگرا باعتث عتدالت   
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آيا اگر هر کسی در جايگاه خويش و با طبع خود مطابق استعدادهای ذاتتی و  

اکتسابی که در او وجود دارد، در موقعیت ابراز آن استعدادها قرار بگیرد؛ ديگر 

نیازی به کنترل و ايجاد فضای بسته و حصتاری از ستوء ظتن و رقابتت بترای      

و در سیستت آموزشی عدم تمرکهگرا رقابت  خواهد بود؟ برتری و قدرت طلبی

چگونه می باشد و جايگاه هر شخصی چگونته تعريتف گشتته استت؟ اينهتا و      

سؤالات ديگر، فضای کنکانشی را ايجاد متی نمايتد کته لتهوم بحتث در آن و      

بررسی بترای بهترگردانتدن فضتای آموزشتی و بهترگشتتن يادگیرنتدگان در       

ار را ايجاب می نمايد. اگر کته آمتوزش را از ديتدگاه    آموزش و اخلا  انسان و

سیستت آموزشی متمرکهگرا بررسی نمايیت؛ هر شخصی با توجته بته نفتوذ در    

سیستت که از بالا تعريتف گشتته استت ختويش را در بتالا رفتتن از سیستتت        

آموزشی بدون جايگاه علمی در رقابتی بسان هر آنکس که زر و زورش بیشتتر  

ود. و جايگتاه علمتی و استتعدادهای شتناختی و ذاتتی و      می باشد؛ خواهتد بت  

اکتسابی شخص هیچگونه ارزشی نخواهد داشت. در اين سیستت لهوم کنتترل  

از برای آمتوزش دهنتدگان از جهتت اينکته آنتان در قبتال فعالیتت هايشتان         

هیچگونه بازخوردی ازبرای بهترگرداندن اجتماع و ضتررمندی ندارنتد؛ وجتود    

رل در اين سیستتت در گتام اول بختاطر ضتعف سیستتت در      دارد. بنابراين کنت

هماهنگ نمودن همه يادگیرندگان در يک قال  و اينکته احستاس خطتری از    
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اينکه هر دو آموزش دهندگان و يادگیرندگان در اين سیستت در صورت عتدم  

به فعالیت هايشان توجهی نخواهد داشتت؛ ازيترا کته ختلاف تمايتل و      کنترل 

در  ا در راستای هتدفی واحتد کشتانده انتد و ايتن ختود      توانايی خويش آنان ر

که با اين حصارها و خطوط قرمههای انعطتاف   حصار بودن را توجیه می نمايد

ناپذير، در روند آموزشی برای هر دو سمت آمتوزش) يادگیرنتده و ياددهنتده(    

بسان کنترل گرهايی می باشد که آنان را در فعالیت سمت و ستو متی دهتد.    

تماد در اين سیستت جايگاهی ندارد و همه خلاقیت و توانايی ها اطمینان و اع

فدا و فنای يک قال  آموزش خواهد گشت کته همگتان را در يتک چتارچوب     

تبعیت محوری قرار می دهد و فضای تسلیت و رضا و تقتدير و قضتا بتر آنتان     

حکت می راندکه همگان مطیع اوامر و فرامین جايگاه بالاتر می باشتند. حتال   

موزش دهندگان در قابت سوء ظن واری از جهت به زيرکشیدن توانايی خود آ

گذارند فري  به معرض نمايش میو استعداد همگان، خويش را در حصاری از 

که در اين میان ظاهر شیرين جايگاه شیرين تری را دريافت خواهتد نمتود. و   

بته  حال کسانی به واسطه مهايای مرتبم با جايگاههايی در سیستت آموزشتی،  

يکباره از جايگاهی به موقعیتی عالی دست می بايند که بدون توجه بته رونتد   

مثبت فعالیت آموزشی و صرفا  از روابطی بهتره بترده انتد و رونتد احتترام بته       

جايگاه و درجه علمی دچتار خدشته متی گتردد و همگتان را در يتک حصتار        

بته  س بدبینی و دشمنی و خصت و نارضايتی عمومی قرار می دهد که هیچ کت 

کته نتیجته    جايگاه خويش و موقعیت و شغل و آموزش تمايل نخواهد داشت.

آن تباهی درونی سیستت از جهت آموزش دهندگان و آموزش گیرنتدگان کته   

فعالیتی را انجام می دهند و بدون توجه به اهمیت آمتوزش   ،صرفا  تابع قوانین
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پیش ستاخته   و فراگیری اصول آموزشی و اخلاقی و انسانی در راستای اهداف

ای مشغول خواهند بود. اما در سیستت های عدم تمرکهگرا از جهتت آمتوزش   

دهندگان، کسانی در ارجحیت قرار دارند که به اصول آن مکت  پايبند بوده و 

در اصلاح آن کوشیده باشند. کسانی که حتی از بذل زمان زنتدگانی ختويش   

ش های مکتت  علمتی و   نیه ابايی ندارند و هدف آموزش و اصول انسانی و ارز

آموزشگاهی است که بايد پیروانی را بپروراند که بتواننتد بته نحتو احستن در     

جهت خويش و اجتماع مثمرثمر باشند. رقابتت در ايتن سیستتت بترای بهتتر      

گرداندن مسیر آموزش و مکت  علمی و آموزشگاه و فراگیری هرچه بیشتتر و  

طتری از جهتت بتدبینی و    بهتر می باشد. که بهتر گشتن ديگران نته تنهتا خ  

خصت نمی باشد بلکه خدمتی به سیستت آموزشی و آموزشگاه و مسیر علمتی  

آموزش تلقی می گردد و در حتد امکتان و توانتايی علمتی، آنتان در ايتن راه       

ستانی مهمتتر از از   همديگر را ياری خواهند داد. جايگاه علمتی و اخلاقتی و ان  

درونی بر نیات بیرونی تقدم متی  ارزشگذاری می شود. نیات جايگاه موقعیتی، 

يابد بنابراين کنترل و حصارهای انجام فعالیت رنگ متی بازنتد. و بتا انعطتاف     

بهتر شدن، فعالیت می کنند و سیستت آمتوزش بته دلیتل    پذيری در راستای 

رضايت رونی نه تنها خود را در اجبار و حصار نخواهند يافت بلکه بتا شتو  و   

آموزشی گام می گذارند. هر کستی ختود واقعتی    اشتیا  در پی انجام فعالیت 

خويش را به نمايش می گذارد و فضای واقعیت گرايتی حتاکت متی شتود. در     

معرفتی سیستتت بته     و  صورت وجود زر و زور از آن در جهت بهتتر گردانتدن  

اجتماع و بهتر کردن فضتای آمتوزش استتفاده خواهتد شتد. امتا در سیستتت        

طات و قتدرت شخصتی متی گتردد کته      آموزش تمرکهگرا سیستت فدای ارتبا
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اهمیت سیستت آموزشی از جهت حفظ ظواهر بیشتر از کار علمی متی باشتد   

در حالی که سیستت آموزشی عدم تمرکهگرا کار علمی و فعالیت آموزشتی بتر   

حفظ ظواهر ارجحیت خواهد داشت. کنترل در اين محتل بته جتای بیرونتی،     

لاقیات و ارزش هتای حتاکت   درونی خواهد بود و هر کسی طبق درونیات و اخ

ام بر روان خود بر فعالیت خويش کنترل دارد و اگر فعلی را به درستی به انجت 

  شده و به اظهتار نظرهتای خودخواهانته    رساند رضايت و تشويق درونی کس

ديگران وقعی گذارده نمی گردد اما در سیستت آموزشی تمرکهگترا رضتايت و   

روانی و تنشی از  نظری باعث ااتشاشت دارد و هر اظهار تشويق بیرونی اهمی

 می گردد .جان  آموزش و فضای حاکت بر آن 
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در بحث آمتوزش، گتاهی رونتد سیستتماتیک آمتوزش و فراينتد يتادگیری را        

اما در پی تقويت و اصلاح در آن سیستت گام متی نهتیت و    درست می پنداريت

ايم يتادگیری و  چه تمرکهگترا و چته ایرتمرکهگترا، هتدف را در بهبتود شتر      

آموزش قرار می دهیت که در بحث آن به تقويت پايگتاه يتادگیری و آمتوزش    

اشاره می گردد. در اين تقويت نیه به سخت افهار بته ماننتد مکتان و امکانتات     

محیطی و فضای آموزشی و بهبود وسايل و ابهار يتادگیری متی باشتد. امتا در     

ن نیته مطترح استت کته     همین بحث تقويت بنیه آموزشی بحث نرم افهاری آ

فار  از امکانات، شیوه ها و راهکارها و برنامه هايی که در جهت آسان نمتودن  

مباحث يادگیری و آموزشی وجود دارد؛ بهره جست و به گونه آينده نگتری و  

بررسی همه جانبه در جهت بهتر گرداندن فضتای روانتی مثبتت بته سیستتت      

ه خود را بازيتابی مجتدد نمايتد.    آموزشی، فار  از گونه آن تلنگری زده شود ک

در مباحث تقويت که در علوم تربیتی به فراوان در ايتن زمینته بحتث گشتته     

است و روانشناسی تربیتی و يادگیری و آموزشی نیه در آن وارد گشتته استت   

خصوص به چنین کتاب هايی ارجتاع متی  که خوانندگان را به مطال  در اين 

آن در سیستت های آموزشی متفاوت بته  دهت. اما بحث آموزش و تقويت بنیه 

گونه هتای متنتوعی بتا آن برختورد متی گتردد. در سیستتت هتای آموزشتی          

تمرکهگرا که بر يکسان نگاه داشتن فضای فیهيکی و روانی آموزشتی و ظتاهر   
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آن توجه ويژه ای مبذول گشته است؛ تقويت فضای آموزشی از جهت فیهيکی 

ودن فعالیت هتای آموزشتی بترای    به پنداشت قالبی در چارچوب هماهنگ نم

به رفتع نیازهتايی استت کته متصتديان      هدف يکسان که همانا دست يازيدن 

بحث آموزشی در جهت رفع آن نیازها تلاش می نمايند؛ است. در ايتن متورد   

خاص، تقويتی از جان  خواست يادگیرنده صورت نمی گردد بلکته تقتويتی از   

استت کته پیشتتر بترای آن     جهت راحت تر دست يافتن به مقصود و هتدفی  

سیستت در چارچوبی ارائه گرديد. تقويت فیهيکی در اين سیستت همانا فتراهت  

نمودن امکانات و وسايلی است که يادگیرندگان بتا استتفاده از آن نته تنهتا از     

استعدادهای خويش فاصله بگیرند بلکه با استتفاده از امکانتات و ابتهار نتوين،     

تبعیت جويی گام گذارند و به شیوه ای سهل تر بتوانند هر چه بهتر در مسیر 

بدون هیچگونه کنکاشی به هدفی از پیش تعیین شتده دستت يابنتد. امتا در     

جهت ارائه برنامه ها و راهکارها نیه چون سیستت تمرکهگترا همته را در يتک    

قال  رفع نیازهايی می پنتدارد بنتابراين هتدف شتکوفايی استتعداد و رشتد و       

يت درونی او نیست؛ بلکه هدف سیستت دستت يتابی   تعالی خود شخص و رضا

ر رونتد  به مواردی است که برنامه ها و راهکارهتا بته گونته ای سیستتت وار د    

نه برای استعدادهای مختلتف   ،موزش داخل می گردد که هر راهکار و برنامهآ

و سیستماتیک آن می باشد که همانا يکسان  بلکه برای رفع نیازهای آموزشی

  آموزشی، اجازه بهره برداری از توان و ظرفیت های متنتوعی  نگه داشتن قال

را برای يادگیرندگان نمی دهد و همگان بدون هیچگونه رضايت درونی بترای  

تشويق هايی که بیرون از خود شخص می باشد؛ تقويتت متی گتردد و آينتده     

بهتر را در سعادت خود شخص اشاره می نمايند که برای اين آينده بهتتر کته   
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است رضايت درونی، از به قال  يکسان در آمدن را به جتان بخترد امتا    متصور 

ه وظیفه اين فريبی در روند آموزش می باشد که لحظه حال مهت است و آيند

رنده بايد ختويش در راستتای ظرفیتت و تتوان و     یگيادگیرنده نیست بلکه ياد

رای استعداد خود تلاش نمايد و آينده وظیفه حاکمان اجتماعی می باشد که ب

هر استعداد جايگاهی را تعريف نمايند و آينده همگتان را تضتمین کننتد و از    

فشار روانی و اضطراب حاکی از آن در روند آمتوزش بکاهنتد. امتا در سیستتت     

های آموزشی ایرتمرکهگرا، تقويت فضای آموزشی برای کشتف استتعدادهای   

تی کتار ختود   يادگیرندگان مهت است و اينکه آنان خود در خلق ابهارهای راح

کمک کننده باشند و در جهت اهداف خود دست به تغییر فضتای آموزشتی و   

جا بته جتا و يتا تغییتر و حتذف       ده و مواردی رايا اينکه مواردی را به آن افهو

نمايند. فضای آموزشی بايد مطتابق اهتداف و استتعداد و ظرفیتت جستمی و      

آموزشتتی کتته  روانتتی يادگیرنتتده باشتتد. بتته عنتتوان نمونتته در يتتک کتابخانتته

بايد قفسه کتابها هر چته   يادگیرندگان هنوز از لحا  جسمی کامل نگشته اند

بیشتر در دسترس آنان باشد و آنان به راحتی به تمام قفسه دسترسی داشتته  

باشند. در مورد ديگر رنگ استفاده شده در محیم، ابهارهای بکار رفته مطتابق  

يکسان نگتاه داشتتن ابهارهتا     ذو  و تمايل و کشش آنان باشد و از رنگ های

تا همگان با توجه به ذو  و کشش خاص خود در آن زمینه کوشا  پرهیه نمود

باشند. در سیستت های آموزشی ایرتمرکهگترا چتون هتدف کشتف و شتکوفا      

نمودن استعداد هر يادگیرنده ای می باشد بنابراين تقويتت بنیته آموزشتی از    

ه بايد جدی گرفته شود و کتلا   جهت امکانات و تمايلات مبحث مهمی است ک

مبنای چنین آموزشی زير چتر مکت  علمی خاصی نیه همین می باشتد کته   
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بتوانند با چنین انعطافی تقويت های هر چه بیشتر و بهتری را فتراهت نمايتد.   

اما در مبحث نرم افهاری و راهکارها و شیوه های تدريس و يادگیری نیه چون 

و ظرفیت او در بهتره بتردن و شتکوفا نمتودن     هدف خود يادگیرنده و توانايی 

خويش می باشد بنابراين برنامه ها در راستتای اهتداف و ظرفیتت او در بهتره     

بردن و شکوفا نمودن خويش می باشد. پتس برنامته هتا در راستتای اهتداف      

هرکدام می بايد قابل دستکاری باشد و بتوان هر استعدادی را در يتک جهتت   

ونه اينکه اگر کسی فعالیتت جستمی و تکترار و    خاص خودش تقويت نمود. نم

تمرين به يادگیری دست می يابد اين چنین به او آموزش گردد و اگر با ايتده  

نهد اين چنین يادگیری میستر باشتد.    خت گراها می تواند در اين راه گامشنا

هدف شناختن مرزهای يادگیری خاص هر شخص و فتراهت گردانتدن چنتین    

ری هر يادگیرنده ای به گونه خاص می باشتد.  یگيادمرزهای فضاهايی مطابق 

تقويت درونی نیه، نه برای اينکه در آينده جايگاه بهتری بدست آورد بلکته بتا   

اجتماع وظیفه دارد در آن راه او را ياری دهتد کته    ،شکوفايی استعداد خويش

در آينده توسم همین استعداد به رشد و شتکوفايی و حتد اعتلای توانتايی و     

ی همراه با شادکامی و رضايت از زندگی بدون تحمل هرگونه حقتارتی  آينده ا

 دست يابد .
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در مبحث گونه ای کج فهمی وجود دارد که انگار تمام آموزش به يکسان و به 

و درس هتايی ماننتد رياضتی و علتوم بتا       يک شیوه و برای تمام دروس استت 

جهيه و تحلیل ذهنی به يک درسهايی با بار اخلاقی و ارزشی و يا شناختی و ت

شیوه قابل فراگیری می باشد. قبل از هر چیه ذکر اين نکتته مهتت استت کته     

فراگیری به هر مقدار که عینی و تصويری و قابل لمس باشد سرعت و رشتد و  

کیفیت آموزشی را بالا خواهد برد. حتی در درسهايی با بار ارزشی و اخلاقتی،  

ات ذهنی که سريعتر قابل دست يابی متی  درصد امکانات موجود بايد از تصور

باشد و بیشتر جنبه واقعتی تتر دارنتد ، بهتره جستت. امتا سیستتت آموزشتی         

تمرکهگرا چون يک شیوه يکسان را برای همگان استفاده متی نمايتد فرصتت    

چنین کاری را نمی يابد؛ چون کلاس های چنین سیستمی بیشتر شناختی و 

ملموس بته مقتدار بستیار زيتاد فاصتله      ذهنی می باشد و از فراگیری عینی و 

دارد. کلاس ها را فراگیرنتدگانی تشتکیل متی دهنتد کته هتیچ ستنخیتی در        

انديشه و افکار خويش ندارند و هر کسی بنا به محیم زندگی ختود، گونته ای   

تجارب را با خويش حمل می نمايد که لهوما  همه تجارب يکسان نیست حتال  

هد و به گونته ای تصتوری چیههتايی را بته     بايد همه آن تجارب را به کناری ن

داشته است و يا در تصتورات او نیته   نذهن آورد که هیچ گونه برخوردی با آن 

نمی گنجد. به دلیل تمرکه بر فراگیری همگانی هیچ گونه قالت  و ستاختاری   
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که فراگیران در آن بتوانند به گونه ای فردی با موضوع برخورد نماينتد وجتود   

ديگر، کمبود امکانات و محدوديت هتای فضتای آموزشتی و از     ندارد. اما ايراد

جنبه اقتصادی نیه به صرفه نیست و حتال امکانتات و محتدوديت آموزشتی و     

جنبه اقتصادی را همگی در يک سیستت آموزشی ایرمتمرکته متی تتوان بته     

شیوه ای مديريت نمود و زمتان نیته عامتل مهتت ديگتری استت کته در ايتن         

بته فراگیتری همگتی    متان کتافی بترای پترداختن     سیستت آموزشی تمرکته ز 

يادگیرندگان وجود ندارد. هر درسی به فراخور تقسیت زمان و کلاس هايی که 

قبلا  به گونه ای يکسان تعیین گشته، يادگیرنتده بايتد بتوانتد از ستد دفتاعی      

درسی عبور نمايد. سد دفاعی به مانند مشکلی که بايد رفع گردد و نته اينکته   

گیرد. آنان به هر درس به مانند کوهی در سر راه می نگرنتد   يادگیری صورت

که بايد بتوانند آن را حل نمايند و مشکلی که بايد حل گتردد و هتدف صترفا     

پیمودن مسیر و رفع مشکل می باشد و يادگیری در میان انبتوهی از استترس   

و فشار روانی حاصل از آن فراموش می گردد. ختود فضتای آموزشتی نیته بته      

ای تنش زا و استرس آمیه می نمايد که شخص بايد خود را به آن قالت   گونه 

و ساختار در آورد و هیچ گونه مخالفتی ننمايد و فقم در پی پیمتودن مستیر   

باشد و از چگونگی دست يابی به هدف، پرسش نگردد. هدف نیه کته از قبتل   

ع معین گشته است و همگان صرفا  تأمین کننده نیازهايی هستند کته اجتمتا  

در آن حوزه به آن احتیا  دارد نه اينکه شکوفايی خود شخص ملاک باشتد و  

چنین انگیهه هايی شخصی نگريسته می گردد و وظیفه سیستت رفع نیازهايی 

است که در حوزه های ديگر به آن احتیا  دارد؛ اافل از اينکته ختود شتخص    

تفتاوت  اما در آموزش هر درس بته نکتته م   در اين سیستت فراموش می گردد.
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بودن هر شخص و گونه تدريس ختاص آن بايتد توجته گتردد کته بته دلیتل        

کارهای علمی در حوزه تدريس و تربیتتی در ايتن خصتوص، از تکترار گتويی      

پرهیه می گردد و فقم به ذکر يک نکته اکتفا می نمايند که سیستت آموزشی 

رد بته  تمرکهگرا به گونه ای يکسان و به مانند سدی که دانش آموز از آن بگذ

درس ها نگاه می ورزد و تمام دروس را بته عنتوان متانع در دستت يتابی بته       

نتیجه ای که خود سیستت در نهايت معین نموده، قرار داده است که با عبتور  

از موانع می تواند به هدفی که سیستت از پیش برنامته ريتهی نمتوده، دستت     

ختار از آن ختود  قال  و ستا  گرا يازد. اما در سیستت های آموزشی ایرمتمرکه

يادگیرندگان و مطابق استعداد و سیر رشد و تعالی و شکوفايی آنان می باشد. 

از جهت کمبود امکانات نیه چون در اين آموزشگاهها بته گونته ای خصوصتی    

اداره می گردد تمام تتوان بتر هتر چته بهتتر استتفاده کتردن تمتام اعضتای          

. حال خصوصی نه اينکته  يادگیرندگان از امکانات مربوط به زمان خويش است

کسانی که از توانتايی اقتصتادی بهتره ای ندارنتد ديگتر در ايتن آموزشتگاهها        

جايگاهی ندارند و تبعی  را قائل گشت بلکه متصديان امور آموزش با کمتک  

حور که برای ير نمودن مراکه خصوصی مکت  علمی مو همیاری ديگران در دا

مارد. اما بحث زمان به دلیل اينکه افراد محروم اقتصادی رايگان باشد؛ همت گ

هر کسی توسم تمتايلات ختود در پتی بهتره جستتن از فضتای مربوطته در        

بار ظرفیتی خويش استت ديگتر همگتان در پتی فعتل      راستای شکوفا نمودن 

خويش در راهی خود ساخته هستند و زمان کافی برای رسیدگی و همیاری و 

تربیت و ترتیت  بته گونته ای     آموزش به همه يادگیرندگان وجود دارد. نظت و

ذاتی توسم يادگیرندگان می باشد و به جای اينکه هر درس به ماننتد ستدی   
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وحشتناک که بايد رفع گردد وکوهی که بپیمايیت؛ باشد. هتر درس بته ماننتد    

يک يادگیری که بتا کمتک آن از زنتدگی بهتره بیشتتر ببتريت؛ متی باشتد و         

ود در پتی يتادگیری هستتند و    يادگیرندگان مطابق فعالیت هتا و تمنیتات خت   

نتیجه نیه به يادگیری وابسته است تا اينکه به هدفی از پیش تعیین گشتته و  

مسیر راه را به اشتباه هدف گیريت. اهداف در سیستت آموزش ایرمتمرکته بتر   

خود مطل  فراگرفته متمرکه می باشد و خود هدف از مسیر مهمتر است امتا  

سیر از هدف در زمتانی کته آمتوزش در    خود م گرادر سیستت آموزش متمرکه

می باشد. در پرداختن به درس هتايی نیته در سیستتت    ارجح تر جريان است؛ 

آموزشی ایرمتمرکه برای هر درس گونه ای انگیهه ايجاد می نمايد و چون در 

پرداختن به فعالیت های هر درس يادگیرنده مختار است و به گونه ای عینتی  

ن بسیار و زمان کافی بترای تحلیتل آن و کنکتاش    و ملموس و با تکرار و تمري

علمی با کمک آموزش دهنده و فضای آموزشی مناست  نیته در اختیتار متی     

باشد. بنابراين با لذتی وافر در راستتای درس مربوطته گتام متی گتذارد و در      

فراگیری آن هر چه بهتر و بیشتر بهره خواهد جست. در اين سیستت آموزشی 

کته باعتث تتنش و    يک تهديد و خطر و دشمن انگارانه فضای آن نه به مانند 

استرس، دلیل کاهش يادگیری باشد؛ بلکه به مانند فرصتی انگاشته می گردد 

که هر چه بهتر و بیشتر در آن آرامش و آسودگی داشت و رضايت درونتی بتر   

امتتا در سیستتتت آموزشتتی  تمتام فعالیتتت هتتای ديگتر در اولويتتت متتی باشتد.   

ونی فار  از هرگونته تمتايلاتی در اولويتت قترار دارد و     متمرکهگرا رضايت بیر

ظاهرنمايی و فري  اذهان و آرامش مصنوعی و تلقین وار را در پی دارد اما در 

سیستت آموزشی ایرمتمرکه واقعیت نمايی و آرامش حقیقی در جريان استت  
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و اگر مکتبی علمی نیه به فري  برای تصرف بیشتر يادگیرندگان اقدام نمايتد  

زودی همگان متوجه می گردند و حق انتخاب برای کنار گذاشتتن چنتین   به 

سیستمی و رفتن به سیستتمی علمتی و مکتت  وار ديگتری در آموزشتگاهی      

اما در متمرکهگونه همه آموزشگاهها طبق موازين يکسانی است و . ديگر دارند

فقم اجراکنندگان فرامین متفاوتند و اين بسی جای تأمتل دارد کته سیستتت    

زشی متفاوت با اجراکنندگان متفاوت در آموزشی يکسان کدام گونه بهتتر  آمو

 به امر آموزش در جايگاه انسانی می پردازند .
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از بتدو ورود بته مراکته آموزشتی در      گونه ای آموزش علمی محور چنین استت کته  

سمت و سوی يک علت جهت داده شود که مراد ما چنین آموزشی نیست بلکه ايتن  

ش به ذات خود درارای نواقصی است و عدم آشنايی فراگیران نستبت بته علتوم    آموز

ديگر و بطن های اجتماعی و اخلاقی و انسانی و تفاوت های علوم ديگتر باعتث يتک    

جانبه نگری آنان می گردد که در نهايت امر به افکار جهتت گیرانته و تعصت  آمیته     

ی که مدنظر ما می باشتد  خلاصه می گردد. اما سیستت آموزشی علت و مکت  محور

بعد از دوره آموزش متوسطه اول و در بعضی مواقع بعد از دوران ابتتدايی استت امتا    

همان دوره متوسطه دوم بهترين زمان برای تفکیتک و پرورانتدن علتوم نستبت بته      

رشته های تخصصی متی باشتد. و حتال مقصتود از آمتوزش متمرکته بتر سیستتت         

چیستت؟ منظتور از چنتین سیستتمی پرورانتدن      آموزشی ایرمتمرکه از همان ابتدا 

علمتی جهتانی در درس هتا     همان علوم انسانی و اخلاقی و پايدار و همگانی و اصول

هايی که در آن مکت  علمی، گونه ای راه کار بترای بهتتر فراگیتری آن    مطابق روش

بکار برده می شود نه اينکه محتوای درس ها را تغییر دهتیت. امتا در محتتوای درس    

نیه چون مبتنی بر ایر متمرکه می باشد و مکات  علمتی آن را اداره متی نماينتد    ها 

اين محتوا را در قالبی مختص آن حوزه علمی ارائه می دهد اما ايتن دلیتل متفتاوت    

بودن محتوا نیست و محتوا بايد همگانی باشد ولی چون تمرکه بر محتتوای درستی   

نخواهتد داشتت بنتابراين مصتون از     است و تفکرات در حوزه های ديگر در آن تأثیر 
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لايق متی باشتد.   ست هرگونه دخل و تصرف و يا دستکاری در محتتوا مطتابق ذو  و   

دستکاری که در تمنیات عده ای خلاصه می گردد به جای اينکته محتتوا را مطتابق    

اصولی انسانی و اخلاقی و جهانی و علمی ایرقابتل دستتکاری بته واستطه تمنیتات      

وان از اصول همگانی، اما شیوه هايی با ارائه متفتاوت ستخن   ديگران قرار دهیت می ت

در سیستتت  راند که در سیستت آموزشی ایرمتمرکه می توان بدان دست يافتت امتا   

نمودن فراگیران طبتق متوازين خودستاخته و ختار  از      متمرکه به واسطه هماهنگ

شتد؛  حوزه علمی و انسانی و اخلا  مداری، از هدف اصلی که همان آمتوزش متی با  

فاصله گرفته می گردد. اما هستند کسانی که از آموزش محتوای ختاص هتر علتت از    

همان اوايل آموزش سخن می رانند و در ايتن راستتا تتلاش متی نماينتد امتا ايتراد        

چنین مبحثی همان گونه که ذکر رفت نشناختن همته جانبته علتوم ديگتر و آگتاه      

نگری بودن از جهتت علتت،   بعدو تک  نبودن به شیوه ديگر نگريستن جهان پیرامون

داده شده خاص باعث کج روی و احترام قائتل نبتودن بته علتوم ديگتر متی        آموزش

در چنین ديدگاهی فراگیران از همان ابتدا خود را در يک راستای فکتری قترار    باشد.

می دهند بدون اينکه خويش، قتوه انتختاب داشتته باشتند و بتا شتیوه هتای ديگتر         

ان در يک چارچوب فضای پیرامونی به يک شتیوه آموزشتی   آشنايی داشته باشند. آن

اکتفا می نمايند که لهوما  امکان شکوفا نمودن استعداد همگانی آنتان را فتراهت نمتی    

نمايد بلکه در آنان دلهدگی در پايان آموزش را رقت خواهد زد. اما کستانی نیته آن را   

ی قرار دارند کته بته هتیچ    ادامه می دهند و به پايان می رسانند؛ در خطر افراط گراي

وجه شیوه های ديگر نگريستن به جهان پیرامون را نمتی پذيرنتد و هرگونته شتیوه     

ديگر را به گونه انحراف می شناسند و به شیوه نگريستن ختويش گونته ای قداستت    

خود به انحراف کشتیده شتده انتد.    بعدی،  می بخشند اافل از اينکه در آموزش تک
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هداف چنین آموزشی نگريسته گردد بحث هتايی يتک جانبته    اما اگر به گونه ای به ا

در پشت چنین آموزشی در جريان است که فراگیران را به عمد به يک جهت ستو   

با اصل علمتی و اخلاقتی و انستانی ديگتر منتع       دهند و آنان را از هرگونه آگاه يافتن

آموزشتی  گردانند و هرگونه تخطی را نیه بسان خطر قلمداد می کنند. نمونه چنتین  

را در دوره های قبلی تاريخی در آموزش کلیسا شاهد بتوده ايتت کته علتوم ديگتر را      

خطری می پنداشتند و تمام علوم را در اختیتار کلیستا متی دانستتند و چته بستیار       

کسان که قربانی چنین ديدگاه افراط گرايی شدند اما ايتن پايتان متاجرا نبتود بلکته      

ه يی پیتروز گرديتد و آنتان در مرحلته ای بت     جريان فکری همگانی بر يک جانبه گرا

ده و همگتان در يتک فضتای رقتابتی بته      شیوه های فکری ديگری تمايتل نشتان دا  

شکوفايی اخلا  و انسان و اجتماع بهره رساندند. بنتابراين چنتین شتیوه فکتری بتا      

گذشته ای که برای آن متصور می باشد و در دسترس است نمتی توانتد در مبحتث    

داشته باشد و کسانی که هنوز به آن توسل می جويند از تعصت   آموزش، جايگاهی 

فکری است که بدون پذيرفتن حقیقت آموزش و علوم ديگتر بتر افکتار تتک بعتدی      

خويش از جهت تقدس می نگرند. شتیوه ای کته در آمتوزش بتدان بايتد نگريستت       

نگتری   شیوه رفتار و افکار و اجتماع ما را بنیان می نهد. بنابراين هرگونه تتک بعتدی  

در آموزش خطر اجتماع تک بعدی را در پی دارد که ديگتر اجتماعتات را بته ديتده     

تهديد و خطر می پندارد و هرگونه آموزش بر پايه احتترام و شتناخت افکتار و علتوم     

 ديگر، خود دلیتل ستازش عقلتی و علمتی اجتمتاع و افتراد درآن بتا ديگتر علتوم و         

ه سیستت های متمرکه بر پايته تتک   اجتماعات و اخلا  و انسانیت است. آموزشی ک

بعدی بنیان می نهند خود در خطر همان آموزش ذکر گشته قرار می گیترد کته در   

صورت مديريت اشتباه درآن ختود آمتوزش گیرنتدگان و اجتمتاع بته کتل متضترر        
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انسان که خود موجودی اجتمتاعی استت در ايتن رونتد، احتیتا  بته        خواهد گرديد.

تفاوت های فکری و عقیدتی خويش با ديگتران دارد  سازش و عقل گرايی و پذيرش 

که در صتورت هرگونته قصتور در چنتین نتیجته گیتری باعتث اختتلال در روابتم          

ه به شناخت و آگاهی از تمتام علتوم،   اجتماعی نیه می گردد. زمانی که يک فراگیرند

خوديک ايده خاصی را انتخاب و در آن راه گام می نهد مطابق شتناخت و آگتاهی از   

علوم پی خواهد برد که شیوه های ديگر علوم نیه از گوشته ای، در ختدمت بته     همه

واهد جستت  تند و در صورت لهوم از آنها مدد خانسانیت و اجتماع، کمک رسان هس

و کسانی که روش های ديگر را در علوم پی می گیرند قابل ستايش می دانتد و ايتن   

گران به گونته ای ديگتر نیازهتای    را بسان فرصتی برای خود می پندارد و از اينکه دي

اجتماع را در کل برآورده می نمايد با آسودگی خیال در راه شکوفايی استعداد ختود  

گام می نهد و اين مطابق همان بحث احترام و شناخت متقابتل و آگتاهی رستانی و    

حق انتخاب در پی گیری علمی قابل حصول می باشد. گسترش و افهايش و توستعه  

فی علوم و انشعابات خیلی زيادی از علوم، خود نشتان از تخصصتی   و رشد کمی و کی

تر گشتن و لهوم آن در اجتماع را در پی دارد که هر چه علوم تخصصتی تتر گردنتد    

علتوم از فراينتد اولیته     و هتر انتدازه  اجتماع نیه تخصصی تر قضايا را دنبال می کنند 

انستان و اجتمتاع و   ردند باعث عق  افتادگی علمتی و تعصت  ورزی در   خود جدا نگ

گردد که در تکترارا  آخر فساد و انحراف در خود علت میممنوعیت های اخلاقی و در 

شتکوفايی و  مواجه می گردد که راه نجتات از آن، همانتا   مکررات جامعه با مشکلاتی 

تغییر و ارائه راهکاری طبق زمان و مکان برای اجتماع متی باشتد تتا مستیر رشتد و      

 .سريع و درست بپیمايدبه گونه ای  تعالی را
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يتک  ديدگاه نسبت به فراگیران در يک سیستت آموزشتی بستیار مهتت استت. در     

که بر خود سیستتت بیشتتر از فراگیتران تمرکته دارد و     سیستت آموزشی متمرکه، 

تئوری های آموزشی را در قال  تبعیت کامل قرار می دهتد و هرگونته تخطتی از    

به فراگیران اين سیستت آموزشی اعتماد و اطمینتانی در  قوانین را پذيرا نمی باشد 

جهت آموزش دهندگان نخواهد بود و آنان بسان تهديد نگريسته متی شتوند کته    

بايد زمان آموزش را به پايان رسانند و تا حد امکتان قتوانین خودستاخته شتان را     

رعايت نمايند. تهديد از جهت تخطتی از معیارهتای آموزشتی و عواقت  آن بترای      

فضتای روانتی نیته از جهتت      یستت که آموزش دهندگان را به دردستر نینتدازد.  س

رسمی و در قال  آموزش دهنده و آموزش گیرنده در يک بنیتان از پتیش معلتوم    

قرار دارد که بايد بدان عمل نمود. اما اعتماد و اطمینان دلیلی است کته فراگیتران   

جهت بیرونی در ختويش  به واسطه نبودن چنین فضايی، حسی از عهت نفس را از 

نمی يابند و هر آنچه در اين خصوص دارند خار  از فضای آموزشی، آن را کست   

می نمايند و تشويق های بیرونی آموزشی نه از جهت روند خود آمتوزش، بلکته از   

تبعیت هر چه بیشتر در يک سیستت متمرکه قابل بررستی متی باشتد. در چنتین     

ا به سیستت خواهد داد. در روابم اجتمتاعی  ابم، انسان جای خود رواتمسفری از ر

يک قال  برای اجتماع تعريف می گردد. عواق  چنتین سیستتمی بترای اجتمتاع     

يکسان نمودن و مطابق قوانین، رفتاری اعمال و رفتار نمودن در روابتم اجتمتاعی   

مابین انسانها می باشد که جامعه را در يک فرايندی همگام و هماهنگ و يکستان  
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اما جامعه ای يکسان به سکون گرفتار استت؛ ستکونی از جهتت تغییتر     می سازد. 

نکردن که در اين صورت فرصت های جديدی در اجتمتاع و بترای انستانها ايجتاد     

نمی گردد و همگان صرفا  در پی اجرای قوانین دستتوری هستتند و از خلاقیتت و    

. ارنتد بهتر نمودن اوضاع بته واستطه همتان سیستتت آموزشتی متمرکته فاصتله د       

متمرکهی در ساختن اجتمتاعی از انستانها کته در     بنابراين چنین سیستت آموزش

آن قوانین بر انسانها حکت راند و سکون در آن حاکت باشد و بهره بردن از امکانتات  

در ايجتاد بنیتان   به جای بهره رساندن به امکانتات و فضتای بیرونتی و اجتمتاعی     

تی و همکاری و همیاری متی  دشمنی و خصومت و بدبینی و عداوت به جای دوس

تواند در بی اعتمادی در رابطه و بتی اطمینتانی از آينتده ای نومیتد کننتده متؤثر       

باشند و راه هرگونه خلاقیت را با تعص  ورزی و اصرار بر امر ناممکن و نامحتمتل  

سد نمايد و فضای علمی را تبديل به فضای خودساخته ایرعلمتی کنتد. سیستتت    

ت در ايجاد ساختن جامعه ای باز يا بسته نقتش ايفتا متی    آموزشی امری بسیار مه

کند که در هر راهی که برای سیستت آموزشی اجتماع ختويش، پتی متی گیتريت     

گونه ای آينده شخصی و اجتماعی را جهتت دار متی نمتايیت. ايتن بتا سرنوشتت       

انسانهای در اجتماع، در ارتباط مستتقیت متی باشتد. امتری کته در ايتن سیستتت        

رکه بسی مهت است تقسیت وظايف در يک آموزشگاه متی باشتد کته    آموزشی متم

مدير بدون توجه به خلاقیت اعضا در راستای اهداف سیستت بايد گام نهد و چتون  

نماينده سیستت آموزشی در آموزشگاه است و هرگونه تخطی از قتوانین توستم او   

 به سیستت آموزشی منتقل می گتردد کته گويتا سیستتت در خطتر افتتاده استت.       

فراگیران در طی آموزش، هیچ گونته تغییتری در ستبک و شتیوه کته انعطتافی و       

تغییرات آموزشی را شامل گردد؛ نخواهنتد ديتد بلکته قالت  کتابهتا کته توستطه        
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سیستت طراحی گشته است به گونه ای قالبی وار و زمان بندی شتده ای آمتوزش   

گونته بته ختويش     آنها ارائه می گردد. اخلاقیات در اين سیستت نیه حتالتی قالت   

گرفته است؛ قال  از جهت تبعیت و مشو  های بیرونی و نه اينکه شتخص ختود   

به واسطه درک درونی و پاداش ها و انگیهه های درونتی، بتدان بپتردازد. حتال در     

يک سیستت آموزشی ایرمتمرکه که تمرکه آن بیشتر بر انسان و فراگیتران استت   

ن و ظرفیت و توان و نوع استعدادی کته  و تئوری های آن بر نیازهای خود فراگیرا

قوانین خود را برای منطبق ستاختن   حاصل آن هستند متمرکه می باشد. و  مدام

با راهکارهای آموزشی نوين در ختود سیستتت آموزشتی و نیازهتا و استتعدادهای      

جديدی که فراگیران به واسطه خلاقیت بدان دست می يابند؛ تغییتر متی دهنتد.    

یستت نه به عنوان يک تهديتد بترای آموزشتگاه کته بايتد او را      فراگیران در اين س

تحمل نمايند بلکه به عنوان يک فرصت که آموزشگاه می تواند نظريات خود را به 

محک آزمايش راستین گذارد، می باشد. و به جای پترداختن بته قتوانین ستخت     

منطبتق بتا شتیوه    و آموزش واقعتی در قتالبی لتذت بختش،      سیستمی، به اخلا 

ريس پذيرفته شده علمی می پردازنتد. در تخطتی از قتوانین گونته ای نترمش      تد

وجود دارد که به آن خلاقیت را بايد افهود که بتا هرگونته فعالیتت خلاقانته ای در     

د. در ايتن سیستتت آموزشتی    داده متی شتو   جهت بهتر نمتودن سیستتت اهمیتت   

ی کته  ایرمتمرکه مکت  علمی محور به واسطه فراهت نمودن فضتای لتذت بخشت   

ايجاد شده است اعتماد و اطمینان مابین آموزش دهندگان و آمتوزش گیرنتدگان   

وجود دارد که همین خود دلیلی برای عهت نفس است که شخص ختود را در آن  

سیستت دارای ارزش می داند و حس می نمايد کته بته وجتود او بته عنتوان يتک       

و اهمیت داده شده استت.  انسان و نیازها و استعدادها و توانايی ها و ظرفیت های ا
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چون تشويق ها در اين سیستت بر خود آن فضای آموزشی متمرکه گشته استت و  

د و قتوانین شخصتی بته    فراوان برای يادگیری دارد و قواعت  خود شخص انگیهه ای

ی بر آمتوزش و يتادگیری تأکیتد دارد. کته بتا تشتويق هتای        جای قوانین سیستم

را، منطبق و ستازگار متی يابتد؛ لتذت      بیرونی، شخص چون درون و بیرون از خود

جتاد فضتای   به امر يادگیری می پردازد و به واسطه اي مش خاطر بسیاروافر و با آرا

به خلاقیت می پتردازد. در ايتن سیستتت    امکانات، ینان بخش و فراهت نمودن اطم

جايی برای تبعیت وجود ندارد بلکه هر کسی صاح  گونه ای قتدرت وجتودی از   

استعدادی است کته قابتل احتترام استت و فراگیتران در صتورت       جهت توانايی و 

تخطی به شیوه اصلاحی با آنان برخورد خواهد گرديد و تنبیهات در ايتن آمتوزش   

جايگاهی نخواهد داشت که اين فراگیتران در آينتده، ختود بته اجتمتاع وارد متی       

از گردند و حامل تفکرات باز با خلاقیتی در هر موضوعی بته نقتد ستازنده ختار      

 گام می نهنتد.  مقوله توهین و يا استههاء برای بهتر نمودن روابم انسانی و اخلاقی 

اينان انسانهايی مستقل از گونه تفکرات می باشند که راه ختويش را انتختاب و آن   

را می پیمايند و تحت قیمومیت و لوای هیچ تفکری آسی  نخواهند ديد بلکته در  

که در صورت همراه شدن با نیتاز و توانتايی و   انديشه های انسانی تأمل می نمايند 

استعدادهای خويش و ايجاد و ترسیت آينده ای روشن بتدان متی پردازنتد کته در     

ايتن اجتمتاع و روابتم انستانی در جهتت       ایر اينصورت از آن اجتناب می نمايند.

بهتر نمودن خويش هر لحظه در حال بروزرسانی خويش اند کته در ايتن پروسته    

اد می گردد که حاصل آن فرصت هتای تتازه ای بترای انستان هتا و      تغییراتی ايج

کنتد و ستعادت   امیتدی خودنمتايی متی    اجتماع موجود است که در هر فرصتتی  

انسانها و اجتماع به کل تأمین و تضمین خواهد گرديد. همگتان در ايتن سیستتت    
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در افهايش بهره وری برای خود و اجتماع همت می گمارند و از مصرف بتی رويته   

مکانات موجود پرهیه می نمايند. اينان امکانات خود و اجتمتاع را بته جتايی متی     ا

رسانند که نه تنها به آن نیاز نخواهند داشت بلکه آن را با ديگرانی نیه ستهیت متی   

گردند. اجتماع انسانی با وجود مهرورزی به هت جای بهتری خواهد بود. تتلاش در  

کتاذب و لحظته    يه ایرواقعی و آرامشیپا جامعه ای با سیستت آموزشی متمرکه بر

ازيرا که اعتماد و اطمینان بته امکانتات موجتود و آينتده ای     ای، قرار گرفته است؛ 

گردد و سیستت به واسطه مطیع ساختن همگتان،  هام مانع آن مینامعلوم و پر از اب

ایرشفاف در آگاهی رسانی عمل می نمايد اما در سیستتت آموزشتی ایرمتمرکته    

بته امکانتات و امیتد بته     محور، اجتماع را درجهت اعتماد و اطمینان مکت  علمی 

آينده ای حاوی بهترين ها در اخلا  و انسانیت سو  می دهد. به واسطه انعطتاف  

پذيری در قوانین هیچ اصراری بر امر علمی که با امتر علمتی ديگتر باطتل گشتته      

امر در اختلا  و  است؛ وجود ندارد و ارجحیت با خود انسان و بهتر گشتن وضعیت 

روابم انسانی و سعادت و شادکامی او متمرکه است. مدير و آموزش دهنتدگان در  

اين سیستت اولويتت را در يتادگیری هرچته بهتتر متی گذارنتد و خلاقیتت را در        

فراگیران ترويج می نمايند. يادگیری نه در قال  آموزش دهنده و فراگیرنتده بلکته   

د و با اصلاح خطاهايش و نه تنبیه اشتتباهاتش  در خود يادگیرنده، آن را می جوين

او را به يادگیری درونی لذت بخش سو  متی دهنتد کته ختود آرامشتی را بترای       

تغییر وضع آموزشی فراهت می نمايتد کته در نهايتت کمتال سیستتت آموزشتی و       

 را در پی خواهد داشت . روابم انسانی
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ه متمرکه و چه ایرمتمرکته  از مهمترين کارهايی که يک سیستت آموزشی، چ

؛ درک فضای روانی هر مقطع ستنی و  بايد در لیست وظايف خويش قرار دهد

يا هر سن از يادگیری می باشد. و در اين فضا اهدافی را ترستیت نمايتد کته از    

لحا  اخلاقی و انسانی و علمی يادگیرنده بدان دست يابد. اما اين نیاز سنجی 

اوی ديکته کتردن منیتات درونتی سیستتت و     بر اساس سن يادگیرنده نبايد ح

آموزش دهندگان باشد. بلکه چنین امری بايد بتدور از جهتت گیتری و صترفا      

برای بهتر نمودن روابم اجتماعی و درک و شتعور و آگتاهی در زمینته هتای     

مختلف اخلاقی و انسانی و علمی باشد. در سیستتت هتای ایرمتمرکته کته از     

واسته است به نیازهای انستانی توجته دارد   درون فضای روانی يک جامعه برخ

بنابراين مطابق اصول روابم انسانی گام می نهد و بته آمتوزش متی پتردازد و     

احترام به نظرات ديگران را مدنظر قرار می دهتد. چنتین فراگیرانتی ختار  از     

یستتمی بته رشتد و    دشمنی و اصول ارزشی شخصی و يتا س  چارچوب تنفر و

ر سیستت های متمرکه و مبتنی بر ارزشهای فتردی  تعالی خواهند رسید. اما د

و پايگاه فکری، از يک گونه انديشه که پا می گیرد ازيرا که در دنیای واقعیتت  

و خار  از آموزش ادعای برترين دارد ديگر پايگاههای فکری را در مقابل خود 

حقیر و کوچک می پندارد و همین طرز برخورد و انديشه ای را بته فراگیتران   

ل می کند. اما در سیستت های آموزشتی ایرمتمرکته مبتنتی بتر اصتول      منتق
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علمی و انسانی و اخلاقی به واسطه انديشته احتترام و ارتبتاط متقابتل متابین      

متورد اشتاره، گونته ای ارتبتاط و نقتد      ديدگاههای علمی در خصوص مبحتث  

درست و بدون ارض ورزی در جريان است ولی اين به منهله توهین به هتیچ  

ه و نظريه ديگری نخواهد بود. در خصوص نیاز سنجی سیستت آموزشی ديدگا

فار  از گونه و نوع سیستت بايد افهود که همان گونه که سن عقلتی اقتضتائات   

خاص ويژه ای را می طلبد سن يادگیری نیه بايد لحا  گردد اما اين صرفا  در 

استت   خصوص مباحث کتابها نیست بلکه از لحا  اخلا  نیه اهتدافی متدنظر  

که يادگیرنده و ياددهنده در آن راستتا گتام گذارنتد و ختويش را بته محتک       

آزمايش قترار دهنتد. در کنتار ستن يتادگیری بايتد بتتوان ملهومتات زنتدگی          

اجتماعی را در يادگیرنده پرورش داد کته ايتن نیتاز بته همتاهنگی ابهارهتای       

کته در  يادگیری و داخل شدن در فضای روانی يادگیرنده نیاز خواهتد داشتت   

هر صورت چنین امری را اگر بررسی نمايیت به سیستت آموزشتی ایرمتمرکته   

رهنمون می شويت. بايد اهداف را از همان لحظه تولد توسم والدين به پتیش  

راند اما در داخل شدن در يک سیستت آموزشی اين گونه ای قال  بندی متی  

ن ابتتدای  گردد و کار تخصصی تر خواهد شتد. در نیتاز ستنجی بايتد از همتا     

سیستت که سنین پیش دبستانی خواهتد بتود کتودک را بتا ملهومتاتی کته از       

لحا  سن يادگیری، او آمادگی آن را دارد و اينکه در آن سن به چته چیتهی   

اهمیت بیشتتری خواهتد داد و اينکته ايتن اهمیتت و ارجحیتت از او چگونته        

کودک قترار   ؛ بنگريت. با توجه به نظرياتی که در حوزهفراگیری خواهد ساخت

دارد می توانیت آموزش او را ساختاربندی گردانیت و در اين ستاختار استاس و   

هدف را مشخص، اما راه رسیدن به آن را با انعطاف پذيری ايجتاد کنتیت کته    



     89آموزش و پرورش   

بتوان در آن به گونه ای بهتر و سريعتر به اهداف دست يازيد. در يک سیستت 

فی برای مراحل رشد انسانی آموزشی پیشرو و برای آموزش در هر مقطع اهدا

 امتر زنتدگی   معین نموده اند که در هر مقطع کامل تر می گتردد کته نهايتت   

سالمتر و زيست بهتری در کنار روابم انستانی و اجتمتاعی حتاکی از احتترام     

متقابل و توجه به تفاوت ها و استفاده از فرصت های زندگی و نظرات متنتوع  

لحا  استعداد و ظرفیت و توانايی بته   که در آن هر کسی جايگاه خويش را از

 .  ارتقا خواهد دادحد و اندازه خاص خويش 
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آن تأکیتد متی گتردد     ی که بیشتر از همته بته  سیستت های آموزشی بخشدر 

آموزش مسائلی است که بتوان از آن برای کارايی بیشتتر سیستتت اجتمتاعی    

بتدون در نظتر گترفتن     که در اين میان حاکمان سیاسی و اجتماعی بهره برد.

ظرفیت های روانی و توانايی های يادگیرنده او را بالاجبار به سمت هدفی کته  

ممکن است يادگیرنده خويش طال  برای آن نباشد، بکشانند. امتا در مستئله   

ديگر تربیت کردن و اخلاقیاتی نهفته است که هر اجتماعی تعبیتر ختود را از   

جهتانی و  موزشی پويا و منعطف اصول آن دارد. در حالی که در يک سیستت آ

د و ظرفیت نقد و ابتکار و احترام به در هر انسانی انسانی آموزش داده می شو

وجود دارد اما در سیستت های آموزشی محدود به يک نظريه تربیت به مثابته  

ماشین اطاعت پذيری و در قال  فرامین آمده است. شتخص هتر چته تربیتت     

شتتنی تتر و متورد پتذيرش اجتمتاع و سیستتت       پذيرتر باشد بیشتر دوست دا

ی که با افعتال  اطاعت پذيری بسان حیوان دست آموزآموزشی خود می باشد. 

و افکار سیستت، خود را وفق و آن را به گونه ای شترطی و بتدون هتیچ گونته     

مخالفتی به انجام رساند. در چنین فضايی که در سیستت آموزشتی جهتانی و   

کته ختود را برتتری متی پنتدارد؛ دو کتارکرد       آموزش متعلق به يک فرهنتگ  

متفاوتی دارند در برخورد آن دو، آموزش جهانی از بالا همه چیه را می نگترد  

و کاستی ها را خیلی زود متوجه می گردد اما آموزشتی کته برتتری و اختلا      
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دشمنی و اطاعت پذيری را در خود نهفته داشته است همچنتان بته گونته ای    

ی باشد که خود را هر چه بیشتتر بته نمتايش گتذارد.     در پی اال  و مغلوب م

تربیت يافتگان در چنین فضايی اعتماد و اطمینان از خود و ديگران ندارنتد و  

همگان را گرگی می پندارند که بايد خود نیه گرگ باشند تتا از آستی  هتای    

احتمالی مصون بمانند. فضای احترام و دوست داشتن به داشته های ديگتران  

گردد و دوست داشتن بی قید و شرط معنايی ندارد. وجود فضايی مربوط می 

عاری از تعص  در آموزش يافتگان در مکت  اطاعت پذير محتال متی نمايتد.    

اينان به بودن در کنار يکديگر به عنوان تهديد می نگرند کته يتا بايتد مطیتع     

انند خواسته های ديگران باشند و يا اينکه خود بتوانند حاکت باشند و فرمان ر

د نتوانند حاکت بر فضای روانتی شتون   که در هر فضايی که واقع گردند؛ اگر که

به گونه ای خويش را عق  می کشند. اينان ديگران را تا زمانی می طلبند که 

آنان را در مشکلات و نتاراحتی هتا و آستی  هتای مربتوط بته ختود شتريک         

تعالی بازدارند و در وقت گردانند نه اينکه آنان را تعالی بخشند بلکه آنان را از 

مناس   ضربه کاری را به پیکره وجتودی شتان فترود آورنتد. خودختواهی در      

تربیت يافتگان مکت  اطاعت پذيری تا بدانجا پیش می رود که رقابتت نته در   

فضايی با هت موفق شدن بلکه نابودی ديگری، خود يتک موفقیتت استت هتر     

و نتابودگر در افکتار و اعمتال    چند خودشان نیه به هدف دست نیابند. نابودی 

آنان خويش را در ارتباطات به معرض نمايش می گذارد. ديگران صرفا  ابتهار و  

وسیله و پله کانی برای تعالی خودشان هستند. در فضای آنان آدمیت نه تنهتا  

 پرورش نمی يابد بلکه از انسانیت به صفات حیتوانی و از روانتی بته جستمانی    

ت  آموزش و پرورش انسانی و اخلاقی و حتاوی پیتام  تنهل می يابد. اما در مک



     93آموزش و پرورش   

که در آن همگان دارای حق و حقتو  برابتر در راستتای    همگانی های ارزشی 

شکوفا نمودن خويشتن هستند هیچ کس نه تنها دشتمن و نتابودگر نخواهتد    

و وجتود و ظرفیتت در   ارزشمند می داند بود بلکه ديگران را با بودن خودشان 

رای ستازندگی و ستاختن اجتمتاعی کته در آن همگتان      آنان حاوی فرصتی ب

سهیت هستند و ارزش هر کس نه به داشته هايش بلکه به وجودی استت کته   

در آن حق دارد به شکوفايی استعدادها وظرفیتهای روانی خويش دست يابتد.  

که در بحث آموزش و پرورش و اخلاقیات مکت  محور جهانی که  حال سؤالی

و ترتی  امور و احترام بته شتأن و منهلتت انستانی در     در آن اخلاقیات و نظت 

اولويت است چگونه موقعیت با آموزش خاص خود در اين باره فضايی جهتانی  

خلق می گردد؟ چون نهاد انسان بايد خود را برای زنتدگی اجتمتاعی ستازگار    

لی که کند و در اين سازگاری بايد محدوديت هايی را پذيرا گردد بنابراين اصو

هر انسانی بر می خیهد همان است کته در آن ختود را نته تنهتا برتتر      ذات  از

نپندارد بلکه خود را در راستای بهتر نمودن فضايی در جهتت شتکوفا نمتودن    

ظرفیت های خود و ديگران و اجتماع به مثابه يک کلیت گام گتذارد در ايتن   

جهت تعلیمی، خصومت به دوستی و وجود داشتن و بودن در کنار يکديگر بر 

اساس احترام می باشد که خويش را از حصار تنگ نظتری برتتری نپنتدارد و    

داشته های همديگر را پذيرا گرديت و ظرفیت های ديگران برای ارتقا و بهبود 

وضعیت را تهديدی قلمداد ننمايیت. در رقابت نیه با هت به مقصد برستیت و در  

الی ختود گرديتد   اين رقابت هر جا کسی ناتوان از دست نیافتن به وجود متعت 

آن را همراه و همیار باشیت. آموزش يافتگان اين مکت  در فضايی روانی شتاد  

و شادمان، ديگران را دوست خواهند داشت و به ديگران به عنوان انسان متی  
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نگرند و نه اينکه ديگران ابهاری برای دست يافتن خودشتان بته اهتداف قترار     

  مختلف حتاوی پیتام هتايی    گیرند. چون در اين آموزش مکت  محور، مکات

د گاهی بحث هايی نقدگونه در می گیرد نيکسان از نگاه های مختلف می باش

که اين نه تنها باعث تنهل اخلا  و پرورش نخواهد گرديد بلکه دلیل تعتالی و  

در معرض بررسی و کنکاش قرار رفع کاستی ها می شود. هر لحظه خويش را 

گشتتن در راستتای اهتداف انستانی      دادن، تلاشی از جان  شخص برای بهتر

بخاطر منافع همگانی و اجتماعی و انسانی می باشد. در ايتن کوشتش ختود و    

ديگران را در جهت دست يافتن به فضای روانی و فیهيکی و اجتماعی لايتق و  

شايسته عالی ترين جايگاه شکوفايی، مطابق شايستگی هايی که حاصل به بار 

و توانايی هايی است که بتا همیتاری و   نشستن ظرفیت های وجودی هر کس 

همراهی همديگر در قالبی جهانی ارائه می گردد. تربیت يافتن نته فقتم بايتد    

آموزش داده شود بلکه بايد اصول مند و بهتر از آموزش درس هايی ديگتر بته   

آن پرداخت. که اين نیه وابسته به نتوع شخصتیت ياددهنتده و يادگیرنتده در     

 ويت دادن به موارد، سمت و سو می يابد .جهتی خودبه خود در اول
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اگر چه در يک سیستت ایرمتمرکهکه هر نهادی در آن جايگاهی در حتوزه آمتوزش   

؛ به جنبه هايی از عملکرد و تلاش ذهن وابسته است و متی طلبتد   بر عهده می گیرد

 که بر حس  کارکرد و توانايی خود يادگیرندگان زمینته شتکوفايی هتر چته بیشتتر     

تا بر حست  علاقته درونتی،     آنان را به سمت اعتلای وجودی خودشان، فراهت نمايد

اشخاص بتوانند در عمل به وظايفی که حاصل نهادينه شدن احترام به تفاوت هتا در  

مبحث اجتماعی و ... است نقش هايی را بر عهده گیرند. امتا ماحصتل تتلاش هتای     

ايج قابل مشخص منجتر گتردد کته    آنان بايد در حوزه هايی مشخص به کارکرد و نت

بتوان همگان آن را مشاهده نمايند. کته بتدور از هرگونته دخالتت دادن فاکتورهتای      

ديگر اجتماع به کل نظاره گر نتايج عملی سیستت های آموزشی باشتد و تصتمیمات   

خود را بر مبنای واقعیت عملی آن اتخاذ کنند. بحث در خصوص مفیتد يتا منفعتت    

يج را بايد با ديدی علمی جستتار نمتود. در متورد اجتمتاع نیته      طلبی نیست بلکه نتا

خود را با تکثرگرايی دمساز خواهد نمود. در سیستت آموزشی نیه بحتث تکثرگرايتی   

به همان روش اجتماع می باشد و تکثرگرايی و سیستتت مکتت  محتوری بته هتیچ      

 وجه به منهله ااتشتاش فکتری و يتا اختتلاط آمتوزش و يتا دخالتت دادن نظترات        

شخصی در مبحث آموزش نیست بلکه بحثی رقابتی برای بهتر نمودن فضای علمتی  

و حذف عوامل ایرعلمی و آموزشی و راه کارهای اشتباه است که هر مرحله ختود را  

مورد بازبینی و در معرض عموم قرار می دهد و به گونه ای پیوستته در جهتت بهتتر    

کری و آموزشی مرکته محتور   خود و اجتماع گام می نهند. برعکس سیستت فگشتن 
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که ممکن است به گونه ای ثابت، تغییراتی اندک و يا حاصتل فرمتان از بتالا باشتد و     

مطابق مصلحت سنجی و کنترل پذيری بخواهند جهت فکری ختود را بتر آن ستوار    

نمايند. سیستت فکری و انديشه ای و آموزشی علمی محور خود را ملتهم بته پیتروی    

گان آن را در ديد دارند و هرگونه تخطتی از آن اصتول بته    از اصولی می بیند که هم

 منهله نابودی و حذف مکت  و سیستت از دايره آمتوزش استت. ممکتن استت چنتد     

صباحی مکتبی بتواند خود را با آموزش وفق دهد ولی ايتن بته کتل قطعیتت نتدارد      

چون چنین امری اگر پیوسته نباشد و قدرت انطبتا  و ستازگاری بتا چتالش هتای      

و تغییر پذيری در اجتماع را نداشته باشد خود را در حیطه ضتعف قترار متی     فکری

دهد که اگر نتواند خويش را بازيابی و بروز رسانی نمايتد ختود بته ختود از موضتوع      

مورد فعالیت بواسطه عدم استقبال حذف خواهد گرديد. اما هماهنگ نمودن چنتین  

آنتان در جهتت اجتمتاع و    سیستت هايی متفاوت در يک حیطه آموزشی که کارکرد 

سازگاری با آن باشد خود بسان امری است که تناقضی فکری بترای سیستتت هتای    

کنترل را در دست دارد چالشی عظتیت ايجتاد    دستکه در آن قدرت بالا متمرکهگرا

فعالیتت هتا در    نموده است. در پاسی به چنین بحثی می توان به هماهنتگ نمتودن  

ايی که از طريق تحقیقات علمی، ستالانه و يتا   حوزه های آموزشی مطابق سرفصل ه

چندسال يکمرتبه انتشار می يابد و مباحتث بتومی ستازی کته در آن تمتام اصتول       

آموزشی سازگار با فرهنگ و اجتماع خودشان است در قال  يتک پکتیج در اختیتار    

همگان قرار گیرد که تحقیقات و فعالیت آموزشتی و رفتتاری خودشتان را در حتوزه     

ازگار و بیشتر مقبولیت اجتمتاعی دارد و استتقبال از آن متی گتردد کته      که سهايی 

برای سعادت و رفاه لازم و ملهوم و جهت گیری از  ديتدگاه علمتی استت هماهنتگ     

   گردند .
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هر جامعه ای که در راه تعالی گام می گذارد؛ ايتن را در همتان مراحتل ابتتدايی بتا      

در چند دهه بعد چیتهی   زندانش بنیان می نهد کهبهترگرداندن آموزش و تربیت فر

را که بر آن سرمايه گذاری نموده است با آرامش خاطر میوه های آن را متی چینتد.   

آموزش و تربیت جدا از بساط ذهنی و سطح روانی و ظرفیت اجتماعی و شخصتیتی  

مردمان آن سرزمین نخواهد بود. اشتخاص نیته ختود جتدا از تربیتتی کته حاصتل        

ت خانوادگی و اجتماعی باشد، رشد نخواهنتد يافتت و در ختلاء کستی رشتد      ارتباطا

نمی يابد ولی می تواند با رشد و تربیت نیه دچار خلاء درونی باشتد کته ايتن ختلاء     

درونی هر چه سريع به بنیان های اجتماع و خود بافت و ساختار روانتی مردمتان آن   

يتا رشتد بتا تربیتت صترف      اجتماع سرايت می کند. اين پر از تناقضی استت کته گو  

 درونتی،  حاصل می گردد در حالی که تربیت در خلاء انجام نمی گیرد امتا بتا ختلاء   

بسیار مورد تهديد برای خود شخص و اجتماع حاصتل آن استت. آمتوزش و ستطح     

ظرفیت روانی مطلوب به شیوه ای عاری از هر فضای تنش و مرکهيتت محتوری بته    

شی که از جان  نوعی انديشه ختاص باشتد   همگان سود خواهد رساند. سیاست آموز

که حاصل مرکهيت گرايی و بدور از انعطاف در شتیوه و راه کارهتای ارائته آن باشتد،     

د. به اجتماعی بحران زده ختت می گترد  گونه ای جبر را تداعی می نمايد و اين خود

سیستت آموزشی بايد در رفع نیازهتای اقشتار متردم مطتابق بتوم هتای آن جامعته        

مند ارائه شود و اگر عده ای بخواهنتد قواعتد بتازی ختويش را ارائته و ديگتر       ساختار
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به ارتقای آموزش کمکتی  مسايل آموزشی را در هر اجتماعی به کناری نهند؛ نه تنها 

نمی گردد بلکه خود در ريشه کن کردن آرامش و ايجاد بحران و تتنش، مستئولیت   

جتماعی می باشتد کته هتیچ    خواهئد داشت. نتیجه و ماحصل آن نیازهای فردی و ا

گاه پاسخی برای آن توسم سیستت آموزشی نخواهد بود و مسايل حل ناشده بستان  

ويروسی همه جا منتشر خواهد گرديد. عقلانیت و احترام به خرد همگتانی و اصتول   

در راستتای   ا نیازهای هر قشر از مردم، ختود جهانی علمی و بومی سازی آن مطابق ب

را بتا احتترام    ی گذارد و تنشی نیه اگر ايجاد شده باشتد آن پر کردن شکاف ها گام م

خواهد نمود. بحث ما سیستت های فکری خاص نبوده استت   و در کمال آرامش طی

بلکه جان  بحث بر اصلاح امور مطابق توان و ظرفیت هر اجتماعی استت. ازيترا کته    

دارد؛  ه انسانی استت و هتر جتا انستانی وجتود     ن آن نیبحث آموزش جهانی و نیازها

 ازها و اقتضائات او نیه وجتود خواهتد داشتت؛   احتیا  به سیستمی آموزشی مطابق نی

که وظیفه سیستت آموزشی پاسی به رفتع نیازهتای فتردی و اجتمتاعی آن مردمتان      

اردن و خواهد بود. امید است کتاب حاضر چالشی فکری در راه درست برای گام گتذ 

در اين محل چالشی فکری استت تتا بته    ده باشد. هدف بهتر نمودن اوضاع ايجاد نمو

فکر فرو رويت و بتوانیت راه کاری جامع بترای اکثريتت نیازهتای اجتماعتات ختويش      

بیابیت. چون رفع تمام نیازها مدينه  فاضله ای است که رستیدن بته آن محتال متی     

چشت انتداز اصتلاحی، در    نمايد اما رفع اکثريت نیازها به گونه ای نسبی می تواند در

اجتماعات ختود را هتر چته زيبنتده تتر و       در چشت انداز بتوانیت جرا گردد کها عمل

   مکانی بهتر برای زندگانی خود و آيندگان گردانیت .  
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